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  كيفري اطفال و مجانين در فقه اماميهبررسي مسئوليت 
  )08/04/1397،  تاريخ تصويب   22/12/1396تاريخ دريافت(

  راضيه نجفي
  دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي و مدرس دانشگاه

  محدثه يحيي پور
  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

 
  چكيده

حديث رفع قلم و عدم مسئوليت حكم جواز تعزير و تأديب اطفال مغايرت و تعارضي با 
به بيان ديگر از آنجايي كه حقوق كيفري اسلام، نظام عقلاني و سياست . كيفري آنها ندارد

سنجيده اي دارد در رابطه با اطفال بزهكار راه ميانه اي را برگزيده است ؛ نه اطفال را به طور 
مانند افراد بالغ در نظر گرفته كلي از هرگونه مسئوليتي معاف داشته و نه براي آنان مسئوليتي 

است؛ بلكه تعيين ميزان مسئوليت كيفري در اين نظام حقوقي جامع با توجه به شرايط جسمي و 
از اين رو دين اسلام در قوانين جزايي . روحي اطفال و ميزان شكل گيري قوه تميز در آنهاست

درآينده فرد و جامعه دارد،  خود، با توجه به اهميتي كه مسئله بزهكاري اطفال و اصلاح آنان
اتخاذ بعضي از تدابير امنيتي و تربيتي و حتي اجراي برخي تنبيهات و اقدامات تأميني ملايم را 
در مورد او ضروري دانسته و به اعمال برخي از تأديبات و تنبيهاتي چون سرزنش ، توبيخ ، 

اماميه مجنون فاقد تكليف و  علاوه بر اين، در فقه. در مورد آنها دستور داده است... ضرب و 
مسئوليت است، اين قرائن دليل بر اين است كه حد در روايات شامل تعزير نمي شود و رواياتي 

در نتيجه . كه رعايت مصلحت در اجراي تعزير را لازم مي شمرد، اين روايت را مقيد مي سازد
ين مسئله وجود حكم دوم سقوط منحصر به حدود مصطلح مي گردد، دليل ديگري هم در ا

 .ندارد، بنابراين تعزير با عروض جنون ساقط مي شود

 
  مسئوليت كيفري، طفل، مجنون، فقه اماميه: واژگان كليدي
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  كليات: بخش اول
در نظام حقوقي اسلام براساس ويژگي تكليف پذيري انسان، هركس در مقابل انجام اعمال و 

خداوند در قرآن كريم به . فردي و اجتماعي پاسخگو و مسئول خواهد بود رفتار خود اعم از
» رهينةَ؛ٌ هركس در گرو اعمال خويش است كَسبت بِما نفَْسٍ كلُُّ «: اين مسئله اشاره كرده است

اين مسئوليت پذيري و تكليف تا جايي است كه هرگونه  رفتار و اعمال آدمي به ). مدثر/ 38(
إِنَّ السمع والبْصرَ والفُْؤاَد كلُُّ «: سبه و ارزيابي مي شود و انسان بايد پاسخگو باشدطور دقيق محا

از سوي ديگر ). اسراء/36(» ؛ همانا چشم و گوش و دلها همه مسئولندأُولئَك كاَنَ عنهْ مسئُولاً
دادهاي فطري او مي قرآن كريم اين خصيصه تكليف پذيري انسان را ناشي از توانايي ها و استع

از نظر اسلام هركسي به مقتضاي توانايي هاي فكري  و روحي و ساير استعدادهايش ، . داند
مسئول اعمال و پاسخگوي ر فتار خود خواهد بود و خداوند هيچ كس را بيشتر از توانايي اش 

ا تكليف نكند مگر به قدر ؛ خدا هيچ كس راللَّه نَفْسا إِلا وسعها يكَلفّلا «: مكلفّ نكرده است
به عبارت . توانايي هركس نيز با توجه به شرايط روحي و جسمي اوست). بقره/286.(»توانايي او

ديگر شارع مقدس براي تحقق هر نوع مسئوليتي، داشتن شرايط و خصوصيات جسمي و روحي 
وري دانسته و توانايي تفكر و قدرت تصميم گيري و علم و آگاهي از الزامات قانوني را ضر

است كه در اصطلاح فقهي به مجموعه اين توانايي هاي جسمي و روحي لازم براي مسئول 
شناختن هر فردي، شرايط عامه تكليف يا اهليت گويند و فقها اين شرايط را در چهار عنصر 

از اين رو بحث مسئوليت به . خلاصه كرده اند» بلوغ، عقل ، اختيار و علم به الزامات شرعي«
اعم و مسئوليت كيفري به طور اخص از نظر علم فقه بر پايه وجود تكليف تحليل مي شود  طور

و تا كسي مكلف نباشد، مسئوليت هم نخواهد داشت و خميرمايه مسئوليت برخوراري از 
يعني حدوث و زوال مسئوليت هاي انسان اعم از عبادي و حقوقي . شرايط عامه تكليف است

هارگانه است به طوري كه با فقدان هريك از اين شرايط مسئوليت منوط به تحقق اين عناصر چ
از يك سو تحقق مسئوليت از جمله مسئوليت كيفري منوط به وجود اين . زايل خواهد شد

شرايط است و از سوي ديگر تحقق اين شرايط ، تابع امُوري از جمله سن افراد است بنابراين 
. د كه از اين سن معين تعبير به سنِّ بلوغ مي شودمسئوليت كيفري هم از سن معيني آغاز مي شو
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. سال تمام قمري است 9سال تمام قمري و در دختران  15بنا به مشهور فقهاء  اين سن در پسران 
يعني با رسيدن به اين سن، به طور طبيعي قواي ادراكي و عقلاني افراد به تكامل رسيده به 

تن تكليف و مسئوليت را پيدا كرده و به اصطلاح طوري كه شايستگي و اهليت لازم براي پذيرف
براساس همين مبنا در نظام حقوقي اسلام يكي از شرايط تحقق . فقها، بالغ و عاقل مي شوند

مسئوليت كيفري، رسيدن به سنِّ بلوغ است لذا اطفال به دليل فقدان همين شرط از دايره 
يا ترك واجب ، مورد مؤاخذه قرار تكليف و مسئوليت خارج اند و در صورت انجام فعل حرام 

پس در رسيدگي به كليه جرايم ، براي احراز مسئوليت كيفري، تحقق شرايط . نمي گيرند
تكليف در مرتكب جرم از جمله بلوغ لازم است و چنانچه در رسيدگي هاي قضايي معلوم 

  .اشتشود كه مرتكب جرم، به سن بلوغ نرسيده، قابليت و استحقاق مجازات را نخواهد د
  بررسي حديث رفع قلم: بند اول

در مورد رفع تكليف و مسئوليت از اطفال ، روايات فراواني وجود دارد كه از آن جمله مي 
اين حديث از احاديث نبوي بوده كه شيعه و اهل سنّت از . اشاره كرد» رفع قلم«توان به حديث 

» رفع قلم«قها و محدثين به حديث نقل نموده اند و در بين ف) صل االله عليه و آله(پيامبر اكرم
رفع القلم عن :  -صل االله عليه و آله  -قال رسول االله«متن حديث اين است ، . شهرت دارد

 -عن الصبي حتيّ يحتلم و عن المجنون حتيّ يفيق و عن النائم حتيّ يستيقظ؛ پيامبر اكرم: الثلاثه
از طفل تا زماني كه : از سه طايفه قلم تكليف برداشته شده است : فرمودند –صل االله عليه و آله 

خوئي  ، (» بالغ شود و از ديوانه تا زماني كه عاقل گردد و از خفته تا زماني كه بيدار شود
اين حديث در كتب ). 45و  32، 20: ؛ الحرالعاملي ، بي تا 94:  1362صدوق ،  75: ق 1396

عليهم  –و ديگر معصومين  –صل االله عليه و آله  -از پيامبر اكرم  روايي با عبارات ديگري
نيز نقل شده است اما مشهورترين عبارتي كه در كتب شيعه و سني در اين باره نقل  -السلام

). 240: ق 1414؛ بيهقي ، 316: الحر العاملي، بي تا(شده است، همان عبارت مذكور است 
سياري از ابواب فقه به آن استناد كرده و بعضي نسبت حديث فوق مورد توافق فقهاست و در ب

آنچه در تفسير اين حديث داراي اهميت است و فقها در مورد آن . به آن ادعاي تواتر دارند
چيست؟ آيا منظور رفع جعل و قانونگذاري در » رفع قلم«بحث كرده اند اين است كه مراد از 

 

 
 

  كليات: بخش اول
در نظام حقوقي اسلام براساس ويژگي تكليف پذيري انسان، هركس در مقابل انجام اعمال و 

خداوند در قرآن كريم به . فردي و اجتماعي پاسخگو و مسئول خواهد بود رفتار خود اعم از
» رهينةَ؛ٌ هركس در گرو اعمال خويش است كَسبت بِما نفَْسٍ كلُُّ «: اين مسئله اشاره كرده است

اين مسئوليت پذيري و تكليف تا جايي است كه هرگونه  رفتار و اعمال آدمي به ). مدثر/ 38(
إِنَّ السمع والبْصرَ والفُْؤاَد كلُُّ «: سبه و ارزيابي مي شود و انسان بايد پاسخگو باشدطور دقيق محا

از سوي ديگر ). اسراء/36(» ؛ همانا چشم و گوش و دلها همه مسئولندأُولئَك كاَنَ عنهْ مسئُولاً
دادهاي فطري او مي قرآن كريم اين خصيصه تكليف پذيري انسان را ناشي از توانايي ها و استع

از نظر اسلام هركسي به مقتضاي توانايي هاي فكري  و روحي و ساير استعدادهايش ، . داند
مسئول اعمال و پاسخگوي ر فتار خود خواهد بود و خداوند هيچ كس را بيشتر از توانايي اش 

ا تكليف نكند مگر به قدر ؛ خدا هيچ كس راللَّه نَفْسا إِلا وسعها يكَلفّلا «: مكلفّ نكرده است
به عبارت . توانايي هركس نيز با توجه به شرايط روحي و جسمي اوست). بقره/286.(»توانايي او

ديگر شارع مقدس براي تحقق هر نوع مسئوليتي، داشتن شرايط و خصوصيات جسمي و روحي 
وري دانسته و توانايي تفكر و قدرت تصميم گيري و علم و آگاهي از الزامات قانوني را ضر

است كه در اصطلاح فقهي به مجموعه اين توانايي هاي جسمي و روحي لازم براي مسئول 
شناختن هر فردي، شرايط عامه تكليف يا اهليت گويند و فقها اين شرايط را در چهار عنصر 

از اين رو بحث مسئوليت به . خلاصه كرده اند» بلوغ، عقل ، اختيار و علم به الزامات شرعي«
اعم و مسئوليت كيفري به طور اخص از نظر علم فقه بر پايه وجود تكليف تحليل مي شود  طور

و تا كسي مكلف نباشد، مسئوليت هم نخواهد داشت و خميرمايه مسئوليت برخوراري از 
يعني حدوث و زوال مسئوليت هاي انسان اعم از عبادي و حقوقي . شرايط عامه تكليف است

هارگانه است به طوري كه با فقدان هريك از اين شرايط مسئوليت منوط به تحقق اين عناصر چ
از يك سو تحقق مسئوليت از جمله مسئوليت كيفري منوط به وجود اين . زايل خواهد شد

شرايط است و از سوي ديگر تحقق اين شرايط ، تابع امُوري از جمله سن افراد است بنابراين 
. د كه از اين سن معين تعبير به سنِّ بلوغ مي شودمسئوليت كيفري هم از سن معيني آغاز مي شو
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رتكب عمل ممنوعي شود از نظر شارع مورد اين گروه است و به همين لحاظ اگر طفل م
يا اينكه منظور از رفع . مقدس، رفتار مجرمانه او جرم تلقي نشده و مسئوليتي متوجه او نمي شود

قلم، رفع مؤاخذه از طفل  است يعني از نظر شارع مقدس رفتار مجرمانه او، جرم به حساب مي 
از فقها در رابطه با حديث رفع آيد ولي او در مقابل آن مواخذه و مجازات نمي شود؟ برخي 

بدون اشكال احكام وضعي كه نيازي «: قلم و احكامي كه در مورد اطفال وضع شده نوشته اند
مثلا هرگاه طفلي مال ديگري  را تلف كند ضامن . به قصد و نيت ندارد درباره طفل ثابت است

ز احكام وضع در و احكامي چون جنابت، حدث، نجاست و طهارت و امثال اينها ا.... است 
مورد طفل همانند فرد بالغ ثابت است ولي در احكامي كه در آنها قصد و نيت شرط است بعيد 
نيست كه گفته شود مستحب عقلي در صورتي كه عقل طفل آنها را درك كند، بر او مستحب 
و واجبات عقلي نيز در صورت  درك  عقل او، بر او واجب است و از همين جا مي توان حكم 

ه صحت اسلام او داد اما اگربعد از اسلام ، مرتد شود،  حد بر او جاري نمي شود به خاطر ب
چرا كه مسئوليت و تكليف به دليل حديث رفع قلم از او برداشته شده است اما . حديث رفع قلم

وجوب يا صحت اسلام را پذيرفته است و حديث رفع به اين امور ربطي ندارد و آثار آنها را بر 
چرا كه قدر معلوم از حديث رفع، رفع تكاليف واجب از طفل است و اين رفع، رفع ...مي دارد ن

 1378يزدي ، (» تكاليف واجب از طفل است واين منافاتي با ثبوت مستحبات در مورد او ندارد
مقتضاي حديث رفع كه معناي آن رفع تكليف : در كتاب در المنضود نيز آمده است ). 112: 

كريمي جهرمي (ست كه نه عقاب و مؤاخذه اي برطفل است ونه تكليف و مسئوليتي است اين ا
در تفسير اين حديث ، احتمالات چندگانه اي  -رحمه االله عليه –امام خميني ). 158: ق 1412، 

  :ذكر نموده اند» رفع القلم«را در مورد 
ي از اطفال برداشته شده احتمال دارد مراد از رفع القلم رفع تكليف باشد يعني احكام تكليف.1

  .است، ولي احكام وضعي در مورد آنها ثابت است
  .به نحو حقيقت ادعائي. احتمال دارد مراد از رفع القلم، رفع ذات آن باشد.2
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به اين صورت . مصحح اين ادعا رفع آثاري است كه به واسطه قلم تكليف مكتوب مي شوند
ود و چيزي به وسيله آن مكتوب نمي شود، كه ادعا شود قلمي كه اثري بر آن مترتب نمي ش

  .قلم نيست پس مرفوع است
احتمال دارد مراد از رفع القلم ، رفع ذات قلم و جعل حكم باشد به لحاظ آثاري كه بر .3

بنابراين اعمالي كه آثار  بر ذات آنها . افعال صادره از روي عمد و التفات ، مترتب نمي شود
از طفل .... قيد عمد و التفاف در آنها مثل جنايت و ضمان و  مترتب است ، بدون در نظر گرفتن

  .مرفوع نيست
احتمال دارد مراد از رفع القلم ، رفع وصف آن باشد نه ذات آن، كه كنايه از سلب آثار از .4

  :بعد از ذكر اين احتمالات، بيان مي دارند. آن است
رفع القلم «راد رفع الكتب عليهم والتعبير بـوالاظرمن بينهما هو رفع القلم عليهم لارفع ذاته و ي« 

كأنهّ بدعوي انَّ القلم موضوع عليهم و الثقل  ثقل القلم بلحاظ الآثار و و المرفوع عنهم و » عنهم
مقتضي اطلاقه رفع مطلق الآثار أو الآثار التّي لها وزر و ثقل كما آن الظاهر خروج الافعال 

موسوي  خميني، (» ....دخول سائر الآثار وضعاً و تكليفاً المستحبه بل و مالا وزر و ثقل عليه و 
از نظر ايشان  رفع قلم، رفع ذات آن نيست بلكه منظور اين است كه برخي از ). 33-30:  1412

يعني افعالي كه آثار و تبعات سنگيني دارند در مورد . اعمال طفل در حقّ او نوشته نمي شود
فعالي كه آثار سوء و سنگيني ندارد و همچنين افعال طفل رفع شده و نوشته نمي شود اما ا
باتوجه به عبارات فوق، اين دسته از فقها قائلند در رابطه . مستحبي در مورد اطفال مرفوع نيست

لذا اگر اطفال فعل . با اطفال ، تكاليف سنگين و سخت و آثار مترتب بر آنها برداشته شده است
ند، در واقع جرم محقق شده ولي شارع مقدس آن را ممنوعي انجام داده و مرتكب جرمي شو

رفع «اين گروه معتقدند مراد از . جرم تلقي نكرده و آثار و تبعات جزايي بر آن بار نمي شود
در اطفال از نظر شرعي اين است كه گناهان آنها نوشته نمي شود اما مستحبات و افعال » القلم

برخي ديگر از فقها قائلند در رابطه با .  ع نمي باشدحسنه اي كه آنها انجام مي دهند قطعاً مرفو
لذا اگر اطفال فعل . اطفال ، تكاليف سنگين و سخت و آثار مترتب بر آنها برداشته شده است

ممنوعي انجام داده و مرتكب جرمي شوند، در واقع جرم محقق شده ولي شارع مقدس آن را 

رتكب عمل ممنوعي شود از نظر شارع مورد اين گروه است و به همين لحاظ اگر طفل م
يا اينكه منظور از رفع . مقدس، رفتار مجرمانه او جرم تلقي نشده و مسئوليتي متوجه او نمي شود

قلم، رفع مؤاخذه از طفل  است يعني از نظر شارع مقدس رفتار مجرمانه او، جرم به حساب مي 
از فقها در رابطه با حديث رفع آيد ولي او در مقابل آن مواخذه و مجازات نمي شود؟ برخي 

بدون اشكال احكام وضعي كه نيازي «: قلم و احكامي كه در مورد اطفال وضع شده نوشته اند
مثلا هرگاه طفلي مال ديگري  را تلف كند ضامن . به قصد و نيت ندارد درباره طفل ثابت است

ز احكام وضع در و احكامي چون جنابت، حدث، نجاست و طهارت و امثال اينها ا.... است 
مورد طفل همانند فرد بالغ ثابت است ولي در احكامي كه در آنها قصد و نيت شرط است بعيد 
نيست كه گفته شود مستحب عقلي در صورتي كه عقل طفل آنها را درك كند، بر او مستحب 
و واجبات عقلي نيز در صورت  درك  عقل او، بر او واجب است و از همين جا مي توان حكم 

ه صحت اسلام او داد اما اگربعد از اسلام ، مرتد شود،  حد بر او جاري نمي شود به خاطر ب
چرا كه مسئوليت و تكليف به دليل حديث رفع قلم از او برداشته شده است اما . حديث رفع قلم

وجوب يا صحت اسلام را پذيرفته است و حديث رفع به اين امور ربطي ندارد و آثار آنها را بر 
چرا كه قدر معلوم از حديث رفع، رفع تكاليف واجب از طفل است و اين رفع، رفع ...مي دارد ن

 1378يزدي ، (» تكاليف واجب از طفل است واين منافاتي با ثبوت مستحبات در مورد او ندارد
مقتضاي حديث رفع كه معناي آن رفع تكليف : در كتاب در المنضود نيز آمده است ). 112: 

كريمي جهرمي (ست كه نه عقاب و مؤاخذه اي برطفل است ونه تكليف و مسئوليتي است اين ا
در تفسير اين حديث ، احتمالات چندگانه اي  -رحمه االله عليه –امام خميني ). 158: ق 1412، 

  :ذكر نموده اند» رفع القلم«را در مورد 
ي از اطفال برداشته شده احتمال دارد مراد از رفع القلم رفع تكليف باشد يعني احكام تكليف.1

  .است، ولي احكام وضعي در مورد آنها ثابت است
  .به نحو حقيقت ادعائي. احتمال دارد مراد از رفع القلم، رفع ذات آن باشد.2
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رفع «اين گروه معتقدند مراد از . نمي شود جرم تلقي نكرده و آثار و تبعات جزايي بر آن بار
در اطفال از نظر شرعي اين است كه گناهان آنها نوشته نمي شود اما مستحبات و افعال » القلم

برخي ديگر از فقها قائلند مراد از رفع . حسنه اي كه آنها انجام مي دهند قطعا مرفوع نمي باشد
ن است كه مراد از مرفوع القلم بودن طفل آن آنچه پنداشته شده اي. القلم، رفع مؤاخذه است

است كه هيچ گونه قانونگذاري از طرف قانونگذار اسلام براي طفل نيست و همچنين در مورد 
همانطور كه حيوانات از نظر قانونگذاري، معاف هستند اين سه دسته هيچ . ديوانه و خفته 

و نه حكم وضعي بلكه آنچه در  نه حكم تكليفي براي آنها جعل شده. حكمي و قانوني ندارند
سپس در جواب . حديث رفع برداشته شده قلم قانونگذاري احكام و قوانين است به طور مطلق

ظاهر عبارت حديث رفع كه در مقام امتنان و گشايش و تسهيلات براي امت است، : مي نويسند
ه آنها به مصالح و رفع عقوبت و مؤاخذه است از اين سه دسته ، به خاطر عدم التفاوت و توج

مفاسد خود؛ مجنون چون فاقد عقل است و طفل چون از عقل كامل برخوردار نيست و خفته 
و مؤاخذه كه به مقتضاي حديث رفع ... به علّت خواب بودن از منافع و مفاسد خود غافل است 

. برداشته شده از آثار مخالفت با تكاليف الزامي يعني ترك واجب و ارتكاب حرام است
پس . نابراين از نفي لازم يعني مؤاخذه، نفي ملزوم يعني وجوب و حرمت كشف مي شودب

حديث رفع دلالت دارد بر نفي احكام الزامي نسبت به اين سه دسته و بر نفي احكام غيرالزامي 
دلالت ندارد چه رسد به نفي احكام وضعي و اين معني با آنچه نزد حقوقدانان اسلامي شهرت 

هماهنگي داشته و همچنين باقول مشهور مبني بر  -اط بلوغ در احكام وضعيعدم اشتر -دارد
از آنجايي كه در اين حديث طفل در كنار . اينكه عبادات طفل مشروعيت دارد مناسب است

مجنون و نائم آورده شده، به دست مي آيد همانطوري كه نائم و مجنون به لحاظ تكويني 
هم تشريعا در حكم عدم و لاقصد است بنابراين هر اثري  داراي قصد و اراده نيستند ، قصد طفل

كه بر افعال صادره از روي قصد و اراده مترتب است، در صورت صدور اين افعال از طفل ، 
 181:  1377بجنوردي ، (اثري بر آنها مترتب نمي شود، حتي اگر از روي عمد و التفات باشند 

مي آيد حديث رفع قلم در مقام امتنان و تسهيل از عبارت اين دسته از فقها به دست ). 175 –
بر امُت اسلامي صادر شده و تكاليف الزاميه و عقوبت و مؤاخذه در برابر اين تكاليف را كه در 
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حق افراد بالغ ثابت ست، از اين سه دسته از جمله طفل بر مي دارد و  عمد و قصد طفل را با 
نچه به موجب اين حديث رفع شده، مواخذه و به عبارت روشن آ. خطا و سهو او يكي مي داند

يعني طفل به خاطر اينكه از درك و شعور صحيح و كاملي برخوردار نيست در . مجازات است
صورت ارتكاب عمل مجرمانه اهليت و شايستگي پذيرفتن مسئوليت و به تبع آن مؤاخذه و 

قلم تكليف و «را  بنابراين چه براساس نظر گروه اول، مرفوع. مجازات را نخواهد داشت
بدانيم و رفتار مجرمانه اطفال را جرم تلقي نكرده و آنها را مسئول ندانيم و چه طبق » مسئوليت

بدانيم و رفتار مجرمانه اطفال را جرم به حساب » مؤاخذه و مجازات«نظر گروه دوم، مرفوع را 
يكي است و آنچه آورده ولي مؤاخذه در مقابل آن را منتفي بدانيم، در هر دو صورت نتيجه 

مورد تائيد همه فقهاست، عدم مسئوليت كيفري اطفال در زمينه مسائل حقوق جزا و معافيت 
قاعده كلي در نظام حقوقي اسلام اين است كه مجنون مسئوليت كيفري .  آنها از مجازات است

از مستند اين نظر علاوه بر حديث رفع قلم كه شرح آن گذشت ، احاديث متعدد وارده . ندارد
صلي االله عليه  -قال رسول االله«. در حديث رفع قلم آمده است. است-عليهم السلام–ائمه اظهار 

رفع القلم عن الثلاثه ، عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم :  -و آله
: ه براساس اين حديث تكليف از سه دسته برداشته شد). 32: الحر العاملي، بي تا(» حتي يستيقظ

. اطفال به دليل اينكه به سن بلوغ شرعي نرسيده اند و از عقل و ادراك كاملي برخودار نيستند
همانطور كه گفته شد اين حديث در مقام امتنان وارد شده و به رفع تكاليف الزامي و رفع 

مجنون به دليل فقدان نيروي تعقلّ ، قادر به تشخيص . مؤاخذه و عقاب از مجنون دلالت دارد
از اين رو در . سن و قبح امُور نيست و التفات و توجهي به نتايج اعمال و رفتار خود نداردح

صورت ارتكاب عمل مجرمانه ، صلاحيت و شايستگي لازم براي پذيرفتن مسئوليت را نداشته و 
فقهاي اماميه با استناد به روايت رفع قلم، جنون را يكي از . قابل مؤاخذه و مجازات نخواهد بود

باب زوال شايستگي و اهليت انسان بالغ دانسته و معتقدند همين كه جنون شخص احراز شود اس
همه تكاليف عبادي، مالي و حقوقي از وي برداشته مي شود و در صورت انجام آنها، باطل و 

جنون و فساد عقل با همه مراتب : محقق نراقي در اين خصوص نوشته است. بي اثر خواهند بود
لم تكليف شرعي، عبادي و مالي و عدم صحت داد و ستدها، عقود و معاملات آن موجب رفع ق

رفع «اين گروه معتقدند مراد از . نمي شود جرم تلقي نكرده و آثار و تبعات جزايي بر آن بار
در اطفال از نظر شرعي اين است كه گناهان آنها نوشته نمي شود اما مستحبات و افعال » القلم

برخي ديگر از فقها قائلند مراد از رفع . حسنه اي كه آنها انجام مي دهند قطعا مرفوع نمي باشد
ن است كه مراد از مرفوع القلم بودن طفل آن آنچه پنداشته شده اي. القلم، رفع مؤاخذه است

است كه هيچ گونه قانونگذاري از طرف قانونگذار اسلام براي طفل نيست و همچنين در مورد 
همانطور كه حيوانات از نظر قانونگذاري، معاف هستند اين سه دسته هيچ . ديوانه و خفته 

و نه حكم وضعي بلكه آنچه در  نه حكم تكليفي براي آنها جعل شده. حكمي و قانوني ندارند
سپس در جواب . حديث رفع برداشته شده قلم قانونگذاري احكام و قوانين است به طور مطلق

ظاهر عبارت حديث رفع كه در مقام امتنان و گشايش و تسهيلات براي امت است، : مي نويسند
ه آنها به مصالح و رفع عقوبت و مؤاخذه است از اين سه دسته ، به خاطر عدم التفاوت و توج

مفاسد خود؛ مجنون چون فاقد عقل است و طفل چون از عقل كامل برخوردار نيست و خفته 
و مؤاخذه كه به مقتضاي حديث رفع ... به علّت خواب بودن از منافع و مفاسد خود غافل است 

. برداشته شده از آثار مخالفت با تكاليف الزامي يعني ترك واجب و ارتكاب حرام است
پس . نابراين از نفي لازم يعني مؤاخذه، نفي ملزوم يعني وجوب و حرمت كشف مي شودب

حديث رفع دلالت دارد بر نفي احكام الزامي نسبت به اين سه دسته و بر نفي احكام غيرالزامي 
دلالت ندارد چه رسد به نفي احكام وضعي و اين معني با آنچه نزد حقوقدانان اسلامي شهرت 

هماهنگي داشته و همچنين باقول مشهور مبني بر  -اط بلوغ در احكام وضعيعدم اشتر -دارد
از آنجايي كه در اين حديث طفل در كنار . اينكه عبادات طفل مشروعيت دارد مناسب است

مجنون و نائم آورده شده، به دست مي آيد همانطوري كه نائم و مجنون به لحاظ تكويني 
هم تشريعا در حكم عدم و لاقصد است بنابراين هر اثري  داراي قصد و اراده نيستند ، قصد طفل

كه بر افعال صادره از روي قصد و اراده مترتب است، در صورت صدور اين افعال از طفل ، 
 181:  1377بجنوردي ، (اثري بر آنها مترتب نمي شود، حتي اگر از روي عمد و التفات باشند 

مي آيد حديث رفع قلم در مقام امتنان و تسهيل از عبارت اين دسته از فقها به دست ). 175 –
بر امُت اسلامي صادر شده و تكاليف الزاميه و عقوبت و مؤاخذه در برابر اين تكاليف را كه در 
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علاوه بر حديث رفع قلم، احادث ديگري نيز ). 180: ق1417نراقي ، (شخص مجنون مي شود 
از جمله در روايتي . در باب عدم مسئوليت كيفري مجنون ، مورد استناد فقها قرار گرفته است

هنگامي كه مشاهده كردند عمر برزن مجنونه اي  -عليه السلام -اميرالمؤمنين علي: آمده است
صلي االله (آيا نمي داني كه او مجنونه است و پيامبر اكرم: شلاق مي زند، خطاب به او فرمودند

الحر العاملي، (قلم تكليف از مجنون برداشته شده تا زماني كه عاقل شود : فرمودند -عليه و آله
  ).317: بي تا 

  در اين راستا احاديث ديگري به نگاه: بند دوم
فقها غير از حديث رفع قلم به احاديث ديگر نيز براي عدم مسئوليت كيفري اطفال استناد 

حضرت مي . نقل شده است -عليه السلام –از جمله روايتي است كه از امام صادق . كرده اند
الحر العاملي، (» .استعمد الصبي و خطأ و احد ؛ عمد طفل با سهو و خطاي او برابر «: فرمايند
يعني حتّي اگر طفل با تعمد عملي ر انجام دهد، خطا محسوب مي شود و طفل در ) 307بي تا، 

برخي از فقها فقط در باب جنايت به اين روايت و امثال . برابر آن عمل، مسئوليت كيفري ندارد
صد از طفل صادر شود آن استناد كرده و قائلند در رابطه با جنايت ، آنچه  كه از روي عمد و ق

مثلا اگر طفلي مرتكب قتل يا جرح شود، خطا محسوب شده و قصاص نمي . به منزله خطا است
برخي ديگر، اين روايت را به ابواب ديگري غير از . شود بلكه عاقله بايد ديه جنايت را بپردازند

توضيح كه در باب  جنايت تسري داده و قائلند به طور مطلق عمد طفل با خطا برابر است، با اين
جنايات ،عمد او به منزله خطاست و عاقله بايد ديه آن را بپردازند و در غير جنايت اثري بر 

مراد : در اين باره مي نويسند  -رحمه االله عليه –امام خميني . عمل عمدي طفل مترتب نمي شود
ب شده است و ، اين است كه اثر از عمد و قصد او سل»عمد و خطاي طفل يكي است« از تعبير

بلكه براي اين حديث دو تفسير متصور . وجهي براي اختصاص آن به باب جنايت وجود ندارد
است؛ يكي اينكه در باب جنايات عمد و خطاي طفل يكي است پس ديه بر عاقله او تحميل مي 
شود و ديگر اينكه در ساير ابواب عمد طفل، حكمي ندارد و هيچ اثري بر آن مترتب نمي شود 

در هر صورت قدرمتيقن از حديث فوق اين است كه ). 35-42: ق 1421سوي خميني،  مو(
در . اگر طفل عمداً مرتكب جنايتي شود، عمداو به منزله خطاست و در برابر آن مسئوليت ندارد
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واقع طفل به دليل اينكه از ادراك و اختيار كامل و صحيحي برخوردار نيست، در صورت 
چرا كه او به خوبي قادر به . و سوءنيت از او محقق نمي شود ارتكاب جرم، قصد مجرمانه

تشخيص حسن و قبح امور نيست و توجهي به عواقب و نتايج عمل مجرمانه خود ندارد، لذا 
بنابراين با انتفاء . نمي توان گفت طفل در ارتكاب جرم داراي عمد و قصد مجرمانه بوده است

جرم به مرتكب آن از بين رفته و در چنين حالتي سوء نيت و قصد مجرمانه ، قابليت انتساب 
  .مسئوليت كيفري متوجه مرتكب جرم نمي شود

   حدود مسئوليت كيفري اطفال در فقه اماميه: بخش دوم
از نظر مشهور فقها سن بلوغ در پسران بعد از پانزده سالگي و در دختران بعد از نهُ سالگي 

يك از اين مراحل از حقوق كيفري خاصي در فقه اماميه، اطفال در هر. شروع مي شود
برخوردارند و براي آنها در تمامي اين مرحله قوانين جزايي متفاوتي در نظر گرفته شده است و 
. مسئوليت آنها در برابر جرايم و اعمال خود در هريك از اين مراحل محدود مشخص دارد

ر جرايمي كه مرتكب مي شوند اطفال با رسيدن به سن بلوغ مانند افراد بالغ و عاقل در براب
لذا بحث اصلي در رابطه با مسئوليت كيفري اطفال ، مربوط به مرحله اول و دوم . مسئول هستند

بي شك در مرحله اول طفل در برابر جرايم ارتكابي خود مسئوليت كيفري ندارد و هيچ . است
دليل . اجرا نمي شوديك از انواع مجازات اعم از قصاص، حدود ، تعزير و تأديب در مورد او 

اين معافيت فقدان شرايط عامه تكليف، حديث رفع قلم و ديگر احاديثي است كه فقهاي شيعه 
در اين باره آورده اند، همچنين طفل در اين مرحله قادر به تشخيص امور نيست و به اهدافي 

شده ائمه كه در اجراي مجازات مد نظر است توجهي ندارند، لذا در احاديث بسياري ديده 
در مورد اطفالي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز به سنِّ تميز نرسيده اند،  -عليهم السلام -اطهار

 - از امام محمد باقر: در حديثي محمدبن مسلم مي گويد. حكم به معافيت از مجازات داده اند
سال  اگر هفت: راجع به طفلي كه دزدي كرده بود سئوال كردم، حضرت فرمودند -عليه السلام

فقها نيز در تمام ). 525: الحر العاملي، بي تا(يا كمتر دارد، مجازات از او برداشته شده است 
برخورداري از عقل و اختيار ... جرايم موجب قصاص و حد از جمله قتل ، سرقت، زنا، لواط و 

رفع كامل و رسيدن به سن بلوغ را شرط دانسته و با استناد به احاديث مختلف از جمله حديث 

علاوه بر حديث رفع قلم، احادث ديگري نيز ). 180: ق1417نراقي ، (شخص مجنون مي شود 
از جمله در روايتي . در باب عدم مسئوليت كيفري مجنون ، مورد استناد فقها قرار گرفته است

هنگامي كه مشاهده كردند عمر برزن مجنونه اي  -عليه السلام -اميرالمؤمنين علي: آمده است
صلي االله (آيا نمي داني كه او مجنونه است و پيامبر اكرم: شلاق مي زند، خطاب به او فرمودند

الحر العاملي، (قلم تكليف از مجنون برداشته شده تا زماني كه عاقل شود : فرمودند -عليه و آله
  ).317: بي تا 

  در اين راستا احاديث ديگري به نگاه: بند دوم
فقها غير از حديث رفع قلم به احاديث ديگر نيز براي عدم مسئوليت كيفري اطفال استناد 

حضرت مي . نقل شده است -عليه السلام –از جمله روايتي است كه از امام صادق . كرده اند
الحر العاملي، (» .استعمد الصبي و خطأ و احد ؛ عمد طفل با سهو و خطاي او برابر «: فرمايند
يعني حتّي اگر طفل با تعمد عملي ر انجام دهد، خطا محسوب مي شود و طفل در ) 307بي تا، 

برخي از فقها فقط در باب جنايت به اين روايت و امثال . برابر آن عمل، مسئوليت كيفري ندارد
صد از طفل صادر شود آن استناد كرده و قائلند در رابطه با جنايت ، آنچه  كه از روي عمد و ق

مثلا اگر طفلي مرتكب قتل يا جرح شود، خطا محسوب شده و قصاص نمي . به منزله خطا است
برخي ديگر، اين روايت را به ابواب ديگري غير از . شود بلكه عاقله بايد ديه جنايت را بپردازند

توضيح كه در باب  جنايت تسري داده و قائلند به طور مطلق عمد طفل با خطا برابر است، با اين
جنايات ،عمد او به منزله خطاست و عاقله بايد ديه آن را بپردازند و در غير جنايت اثري بر 

مراد : در اين باره مي نويسند  -رحمه االله عليه –امام خميني . عمل عمدي طفل مترتب نمي شود
ب شده است و ، اين است كه اثر از عمد و قصد او سل»عمد و خطاي طفل يكي است« از تعبير

بلكه براي اين حديث دو تفسير متصور . وجهي براي اختصاص آن به باب جنايت وجود ندارد
است؛ يكي اينكه در باب جنايات عمد و خطاي طفل يكي است پس ديه بر عاقله او تحميل مي 
شود و ديگر اينكه در ساير ابواب عمد طفل، حكمي ندارد و هيچ اثري بر آن مترتب نمي شود 

در هر صورت قدرمتيقن از حديث فوق اين است كه ). 35-42: ق 1421سوي خميني،  مو(
در . اگر طفل عمداً مرتكب جنايتي شود، عمداو به منزله خطاست و در برابر آن مسئوليت ندارد
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قلم، اجراي كيفرهاي سخت و سنگيني چون قصاص و حدود را در مورد اطفال غيرمميز به 
؛ ابن ادريس  456: ق 1390؛ موسوي خميني،  2-4: 1351طوسي ، (طور قطع منتفي دانسته اند 

در رابطه با ). 537-546: ق1406؛ ابن براج ، 169-170: ق1396؛ خوئي 369: ق 1410الحليّ ،
و تأديب در مورد اطفال نيز فقها به صراحت اجراي كيفرهاي تعزيري و تأديبي را اجراي تعزير 

براي اطفال غير مميز مرفوع دانسته و قائلند چون اطفال  غير مميز قدر به تشخيص و درك امُور 
 1409حليّ ، (نيستند، مجازات آنها خالي از فايده بوده و اثر تربيتي و اصلاحي نخواهد داشت 

؛ 282: ق 1412؛ كريمي جهرمي ،  303:  1373؛ عوده ،  413:  1363؛ نجفي ،  975و  100: ق
عليهم –بنابراين از مجموع كلمات فقهاي شيعه و روايات ائمه اطهار ). 9: عراقي ، بي تا 

به دست مي آيد قوانين جزايي اسلام، تا قبل از سنِّ تميز هيچ گونه مجازاتي اعم از  -السلام
لذا اگر طفل غير مميز مرتكب جرمي شود كه . را براي اطفال روا ندانسته استكيفري و تأديبي 

اگر مرتكب قتل شود يا كسي را مجروح سازد، . موجب حد است، بر او جاري نمي شود
  . قصاص نمي شود، حتي مورد تعزير و تأديب هم قرار نمي گيرد

  روايات وارده در تأديب اطفال : بند اول
برخي بدون اشاره به جرم خاصي، تأديب اطفال : ين خصوص دو دسته اندروايات وارده در ا

عليهم  –را جايز شمرده و برخي ديگر جرايم خاصي را عنوان كرده اند در روايتي امام صادق 
لا حد علي الاطفال ولكن يؤدبون ادباً بليغا؛ً اطفال حد نمي خورند اما «: مي فرمايند) السلام

همچنين در روايت صحيحه اي ، يزيد كناسي از ). 46: 1408نوري، (» شديداً تأديب مي شوند
: مي كنددر مورد پسر بچه اي كه به سن بلوغ نرسيده ، سؤال  -عليه السلام–امام محمد باقر 

اما الحدود الكامله التي تؤخذ بها الرجال فلا و : أتقام عليه الحدود و هو في تلك الحال؟ قال«
لكن يجلد في الحدود كلها علي مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشره سنه و 

حد اجرا لاتبتطل حدود االله في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم؛ آيا بر پسر بچه غيربالغ  
حدود كامل به نحوي كه بر مردان اجرا مي : مي فرمايند -عليه السلام –مي گردد؟ حضرت 

شود، خير اما در ارتكاب جرايم داراي حدود به تناسب سنيّ كه دارد، شلاق مي خورد و 
ملاك در آن اختلاف سن او تا پانزده سالگي است و در هر حال حدود الهي تعطيل نمي گردد 
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). 314: ؛ الحر العاملي، بي تا 38: ق 1410طوسي ، (» .سلمانان ناديده گرفته نمي شوو حقوق م
به  -عليهم السلام -اشاره به تأديب دارد و در پايان حديث امام» يجلد«در اين روايت عنوان 

علت حكم نيز اشاره فرموده اند و از اين تعليل استفاده مي شود تأديب طفل مميز اختصاص به 
خص و خاصي ندارد، بلكه هرجا موجب زير پا گذاشتن حدود الهي يا تضييع و جرايم مش

پس اين روايت دلالت بر مطلق تأديب  و تعزير اطفال . حقوق مسلمانان شود، تأديب جايز است
حكم به تأديب اطفال داده شده ... در روايت ديگر در جرايم خاصي مانند سرقت، زنا و . دارد
: سؤال كردم -عليه السلام -اي ابابصير مي گويد ، از امام صادقاز جمله در صحيحه . است

پسربچه اي كه هنوز به سنّ بلوغ نرسيده، مرتكب زنا شده است حكم آن چيست؟ حضرت 
). 362: الحر العاملي، بيتا(» يجلدّ الغلام دون الحد؛ بايد به كمتر از حد شلاق بخورد«: فرمودند 

در موردطفلي كه  -عليه السلام -از امام صادق: سنان آمده استدر روايتي نيز از عبداالله بن 
در مرتبه اول و دوم بخشيده مي شود و در : سرقت كرده بود، سوال كردم حضرت فرمودند

روايات مذكور و بسياري ديگر از روايات ). 232: 1367كليني، (مرتبه سوم تعزير مي گردد 
ز دارند و درموارد بسياري ديده شده  كه معصومين دلالت بر جواز تأديب و تعزير اطفال ممي– 

اطفال مميز را در صورت ارتكاب جرم مورد توبيخ و سرزنش قرار داده و  -عليهم السلام
  .تأديب مي كردند

  آراي فقها در تأديب اطفال : بند دوم
مميز  از عبارات فقها و آراي آنها در مباحث مختلف فقهي استفاده مي شود كه اولياي اطفال

مي توانند در ارتكاب بسياري از معاصي آنها را تاديب  ... از جمله پدر، معلم و حاكم شرع ، و 
نمايند و در مواردي كه راه ديگري غير از تأديب وجود نداشته باشد، تأديب را واجب مي 

و لم يكن عليه حد «: قاضي ابن براج در مورد طفلي كه مرتكب قذف شده، آورده است . دانند
علامه ). 546: ق1406ابن براج، (» كان عليه التأديب؛ حدي بر او نيست، اما تأديب مي شود

صبي داراي تكليف نيست در عين حال بر حاكم : حليّ در مورد حكم تأديب طفل مي نويسد
). 554: ق1419حليّ ، (واجب است او را تأديب نمايد زيرا تأديب داراي مصلحت است 

رد ارتكاب جرايمي از جمله قذف و سرقت قائل به تأديب طفل شده همچنين ايشان در مو

قلم، اجراي كيفرهاي سخت و سنگيني چون قصاص و حدود را در مورد اطفال غيرمميز به 
؛ ابن ادريس  456: ق 1390؛ موسوي خميني،  2-4: 1351طوسي ، (طور قطع منتفي دانسته اند 

در رابطه با ). 537-546: ق1406؛ ابن براج ، 169-170: ق1396؛ خوئي 369: ق 1410الحليّ ،
و تأديب در مورد اطفال نيز فقها به صراحت اجراي كيفرهاي تعزيري و تأديبي را اجراي تعزير 

براي اطفال غير مميز مرفوع دانسته و قائلند چون اطفال  غير مميز قدر به تشخيص و درك امُور 
 1409حليّ ، (نيستند، مجازات آنها خالي از فايده بوده و اثر تربيتي و اصلاحي نخواهد داشت 

؛ 282: ق 1412؛ كريمي جهرمي ،  303:  1373؛ عوده ،  413:  1363؛ نجفي ،  975و  100: ق
عليهم –بنابراين از مجموع كلمات فقهاي شيعه و روايات ائمه اطهار ). 9: عراقي ، بي تا 

به دست مي آيد قوانين جزايي اسلام، تا قبل از سنِّ تميز هيچ گونه مجازاتي اعم از  -السلام
لذا اگر طفل غير مميز مرتكب جرمي شود كه . را براي اطفال روا ندانسته استكيفري و تأديبي 

اگر مرتكب قتل شود يا كسي را مجروح سازد، . موجب حد است، بر او جاري نمي شود
  . قصاص نمي شود، حتي مورد تعزير و تأديب هم قرار نمي گيرد

  روايات وارده در تأديب اطفال : بند اول
برخي بدون اشاره به جرم خاصي، تأديب اطفال : ين خصوص دو دسته اندروايات وارده در ا

عليهم  –را جايز شمرده و برخي ديگر جرايم خاصي را عنوان كرده اند در روايتي امام صادق 
لا حد علي الاطفال ولكن يؤدبون ادباً بليغا؛ً اطفال حد نمي خورند اما «: مي فرمايند) السلام

همچنين در روايت صحيحه اي ، يزيد كناسي از ). 46: 1408نوري، (» شديداً تأديب مي شوند
: مي كنددر مورد پسر بچه اي كه به سن بلوغ نرسيده ، سؤال  -عليه السلام–امام محمد باقر 

اما الحدود الكامله التي تؤخذ بها الرجال فلا و : أتقام عليه الحدود و هو في تلك الحال؟ قال«
لكن يجلد في الحدود كلها علي مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشره سنه و 

حد اجرا لاتبتطل حدود االله في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم؛ آيا بر پسر بچه غيربالغ  
حدود كامل به نحوي كه بر مردان اجرا مي : مي فرمايند -عليه السلام –مي گردد؟ حضرت 

شود، خير اما در ارتكاب جرايم داراي حدود به تناسب سنيّ كه دارد، شلاق مي خورد و 
ملاك در آن اختلاف سن او تا پانزده سالگي است و در هر حال حدود الهي تعطيل نمي گردد 
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در  -رحمه االله عليه –از جمله  فقهاي معاصر ، امام خميني ). 351و  403: ق 1422حلي ، (است 
اگر طفل مميز باشد و تأديب در او اثر كند به : مورد طفلي كه مرتكب قذف شود، نوشته است 

منظور از تعزير اطفال، ). 472: ق1390وسوي خميني ، م(حسب رأي حاكم، تأديب مي شود 
آن تعزيري نيست كه نسبت به افراد بالغ و عاقل اجرامي گردد بلكه منظور تأديبي است كه 
خفيف تر از تعزير افراد بالغ است و از جنبه هاي مختلف با آن متفاوت بوده و احكام مختص به 

يم و تربيت به شمار مي رود و بيشتر جنبه خود را دارد و در واقع مرحله اي خاص از تعل
: شواهد زير مي تواند اين مدعا را ثابت كند. اصلاحي و تربيتي دارد نه جنبه كيفري و جزايي

اولا اجراي تعزيري كه به عنوان مجازات و كيفر مطرح است همانند حدود، مشروط به وجود 
قصد انجام گناه و امُوري  از اين  شرايطي چون بلوغ، عقل ، اختيار ، علم به الزامات شرعي،

بنابراين اطفالي كه به سن بلوغ ). 337: ق 1396؛ خوئي، 118: ق 1412طباطبايي، ( قبيل است 
ثانياً . نرسيده اند و از ادراك و اختيار كامل برخوردار نيستند، شرايط اجراي تعزير را ندارند

افراد بالغ و عاقل تحميل مي شود بر طفل برخي از فقها به صراحت بيان داشته اند تعزيري كه بر 
؛ موسوي  350: ق 1416؛ اردبيلي ،  516و  443: ق 1410ابن ادريس الحليّ ، (اجرا نمي گردد 

ثالثاً همانطوركه در تعريف لغوي تعزير و ). 637:  1363؛ نجفي ،  626: ق 1390خميني ، 
كديگر استعمال شده و داراي معاني تأديب گفته شد اين دو واژه در بسياري از موارد به جاي ي

تأديب نوع خاصي از تعزير به شمار مي رود كه جنبه تربيتي و اصلاحي .  مشابه و مترداف هسند
به همين جهت در بعضي از مسائل . دارد و بيشتر در مورد اطفال بزهكار استعمال مي شود

ديب استفاده كرده و برخي مربوط به تأديب و تنبيه صبي و مجنون، برخي از فقها از واژه تأ
ديگر در همان مسئله بجاي تأديب ، لفظ تعزير را به كار برده اند و چه بسا همان شخص 
درجاي ديگر واژه تأديب را ذكر نموده است، يعني ديده شده كه  فقيهي در يك مسئله گاه از 

؛ طوسي ،  788: ق 1410مفيد ، (لفظ تأديب و گاه از لفظ تعزير به جاي آن استفاده كرده است 
بنابراين با توجه به ). 418و  414،  379:  1363؛ نجفي ،  177: ق 1410؛ حلي،  307: ق 1970

عبارات فقها و موارد استعمال واژه تأديب و تعزير مي توان گفت از آنجايي كه اطفال ، شرايط 
ار برده شده فقط لازم براي اعمال تعزير را ندارند، در مواردي كه لفظ تعزير براي آنها  بك
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منظور تأديب است كه به هدف اصلاح و تربيت آنها صورت مي گيرد نه تعزيري كه به عنوان 
رابعاً رواياتي وجود . مجازات است و جنبه كيفري دارد و براي افراد بالغ به اجرا در مي آيد

ارد كوتاهي دارد مبني بر اينكه اگر طفل در فراگيري يا انجام امُوري كه براي وي استحباب د
آنگاه كه : نقل شده است -عليه السلام -به عنوان نمونه از امام صادق. ورزد، تأديب مي گردد

طفل به سن نه سالگي رسيد به او انجام وضو و خواندن نماز را آموزش دهيد و اگر نياز شد او 
ه فقهاي علاوه بر اين مطالب، توضيحات و تفاسيري ك). 13: الحرالعاملي، بي تا (را بزنيد 

تواند در جهت حلِّ اين تعارض راه بزرگ شيعه، در رابطه با حديث رفع قلم ذكر نموده اند مي
حديث رفع، عقوبت و تكليف را : آيت االله گلپايگاني در اين خصوص آورده است. گشا باشد

بر مي دارد و از اين جهت قابل تخصيص نيست اما تأديب را كه مقدمه ترك معصيت درآينده 
  ). 518-538: خوئي ، بي تا(،نفي نمي كند  است

  موارد اجراي تعزير اطفال در فقه اماميه : بند سوم
طبق برخي روايات چنانچه اطفال مرتكب جرايمي شوند كه اگر اشخاص بالغ آن جرايم را 

روايات . هستند ، تأديب مي شوند... انجام دهند مستحق مجازات هايي چون حد ، قصاص و 
متواتر معنوي در اين باره وجود دارد كه فقهاي شيعه در ابواب مختلف فقه طبق  مستفيض بلكه

  .آنها فتوي داده اند كه در ذيل به ذكر برخي جرايم و روايات وارده مربوط به آنها مي پردازيم
قصاص يكي از نهادهاي كيفري اسلام است كه ارتكاب جرايم سنگيني چون كيفر قتل؛ 

اجراي قصاص ، منوط . د و جنايت بر اعضا آن را موجب مي گرددقتل عمد، قتل در حكم عم
. به احراز شرايطي است كه در صورت فقدان آن شرايط، قصاص ساقط و تبديل به ديه مي شود

مسئله معافيت اطفال از . برخي از اين شرايط مربوط به قاتل و برخي ديگر مربوط به مقتول است
در برخي روايات به صراحت قصاص از اطفال . قصاص در روايات متعددي بيان شده است

برداشته شده و برخي ديگر جنايت عمد افراد صغير را در حكم خطا دانسته و ديه آن را بر 
از جمله رواياتي كه به صراحت قصاص را از اطفال منتفي دانسته .عهده عاقله وي قرار مي دهد

نقل مي كند كه آن حضرت   -عليه السلام -اند، روايتي است كه سكوني از امام صادق
فقال . في رجلٍ و غلامٍ اشتركا في قتل رجلٍ فقتلاه -عليه السلام –قال اميرالمؤمنين «: فرمودند

در  -رحمه االله عليه –از جمله  فقهاي معاصر ، امام خميني ). 351و  403: ق 1422حلي ، (است 
اگر طفل مميز باشد و تأديب در او اثر كند به : مورد طفلي كه مرتكب قذف شود، نوشته است 

منظور از تعزير اطفال، ). 472: ق1390وسوي خميني ، م(حسب رأي حاكم، تأديب مي شود 
آن تعزيري نيست كه نسبت به افراد بالغ و عاقل اجرامي گردد بلكه منظور تأديبي است كه 
خفيف تر از تعزير افراد بالغ است و از جنبه هاي مختلف با آن متفاوت بوده و احكام مختص به 

يم و تربيت به شمار مي رود و بيشتر جنبه خود را دارد و در واقع مرحله اي خاص از تعل
: شواهد زير مي تواند اين مدعا را ثابت كند. اصلاحي و تربيتي دارد نه جنبه كيفري و جزايي

اولا اجراي تعزيري كه به عنوان مجازات و كيفر مطرح است همانند حدود، مشروط به وجود 
قصد انجام گناه و امُوري  از اين  شرايطي چون بلوغ، عقل ، اختيار ، علم به الزامات شرعي،

بنابراين اطفالي كه به سن بلوغ ). 337: ق 1396؛ خوئي، 118: ق 1412طباطبايي، ( قبيل است 
ثانياً . نرسيده اند و از ادراك و اختيار كامل برخوردار نيستند، شرايط اجراي تعزير را ندارند

افراد بالغ و عاقل تحميل مي شود بر طفل برخي از فقها به صراحت بيان داشته اند تعزيري كه بر 
؛ موسوي  350: ق 1416؛ اردبيلي ،  516و  443: ق 1410ابن ادريس الحليّ ، (اجرا نمي گردد 

ثالثاً همانطوركه در تعريف لغوي تعزير و ). 637:  1363؛ نجفي ،  626: ق 1390خميني ، 
كديگر استعمال شده و داراي معاني تأديب گفته شد اين دو واژه در بسياري از موارد به جاي ي

تأديب نوع خاصي از تعزير به شمار مي رود كه جنبه تربيتي و اصلاحي .  مشابه و مترداف هسند
به همين جهت در بعضي از مسائل . دارد و بيشتر در مورد اطفال بزهكار استعمال مي شود

ديب استفاده كرده و برخي مربوط به تأديب و تنبيه صبي و مجنون، برخي از فقها از واژه تأ
ديگر در همان مسئله بجاي تأديب ، لفظ تعزير را به كار برده اند و چه بسا همان شخص 
درجاي ديگر واژه تأديب را ذكر نموده است، يعني ديده شده كه  فقيهي در يك مسئله گاه از 

؛ طوسي ،  788: ق 1410مفيد ، (لفظ تأديب و گاه از لفظ تعزير به جاي آن استفاده كرده است 
بنابراين با توجه به ). 418و  414،  379:  1363؛ نجفي ،  177: ق 1410؛ حلي،  307: ق 1970

عبارات فقها و موارد استعمال واژه تأديب و تعزير مي توان گفت از آنجايي كه اطفال ، شرايط 
ار برده شده فقط لازم براي اعمال تعزير را ندارند، در مواردي كه لفظ تعزير براي آنها  بك
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اذا بلغ الغلام خمسه شبار اقتص منه و اذا لم يكن يبلغ خمسه اشبار  -عليه السلام -اميرالمؤمنين
اي كه با مردي در كشتن مرد در مورد پسر بچه  - عليه السلام -قضي بالديه ؛ حضرت علي

اگر پسربچه پنج وجب قد داشته باشد قصاص مي شود : ديگري شركت داشته است فرمدند
البته ميزان قد و قامت ). 66: الحر العاملي ، بي تا (» وگرنه به پرداخت ديه حكم گردد

عليه  -موضوعيت ندارد بلكه طريقي براي تشخيص بلوغ تلقي شده است و آنچه مورد نظر امام
بوده، احراز بلوغ پسربچه است، بدين معني كه اگر پسربچه به سن بلوغ رسيد، قصاص  -السلام

مي شود و اگر هنوز به سن بلوغ نرسيده بايد ديه پرداخت كند و قصاص از وي برداشته شده 
دسته ديگري از روايات عمد و خطاي طفل را يكي دانسته و ديه قتل را به عهده عاقله . است
 - عليه السلام -از جمله در صحيحه محمد بن مسلم آمده است كه امام صادق. ذاشته اندوي گ

: الحر العاملي، بي تا(» عمد الصبي و خطأه واحد ؛ عمد و خطاي طفل يكي است«: فرمودند
عمد الصبيان : كان يقول -عليه السلام –إنّ علياً «: همچنين در روايت ديگري آمده است). 307

عمد و خطاي اطفال يكي است و : مي فرمودند -عليه السلام –العاقله؛ اميرالمومنين خطأ تحمله 
 - عليه السلام -امام صادق). 307: الحر العاملي، بي تا(» ديه آن را عاقله آنها به دوش مي كشند

وما جني الصبي و المجنون فعلي عاقلتهما، جنايت طفل و مجنون «: نيز در روايتي فرموده اند
ليس علي «: درروايت ديگري آمده است). 243: ق1408نوري، (» عاقله آنهاستبرعهده 

الصبيان قصاص عمد هم خطا حمله العاقله؛ بر اطفال قصاص نيست، عمد آنها خطاست و ديه 
بر مبناي همين ). 521: ق 1415؛ صدوق ،  418: الحر العاملي ، بي تا (» بر عهده عاقله آنهاست

ديگر، متقدمين و معاصرين فقهاي شيعه، به سقوط قصاص نفس و روايات و روايات مشابه 
: 1351طوسي ، (عضو از اطفال فتوي داده و برخي از فقها بر اين حكم ادعاي اجماع نموده اند 

محقق ). 9: ق 1416؛ اردبيلي ،  463: ق 1422؛ حليّ ،  369: ق 1410؛ ابن ادريس الحليّ ،15
فالقصاص ... لو كان غير مميز كالطفل ... اكرهه علي القتل إذا«: حلي در اين باره نوشته است

فلاقود والديه علي عاقله ... ولوكان مميزاً عارفاً غيربالغ ...  علي المكره لإنهّ بالنسبه إليه كالآله 
؛ اگر شخصي را وادار به قتل ديگري كنند اگر غير مميز باشد مانند طفل ، قصاص بر ...المباشر

كودك مثل آلتي در دست اوست و اگرطفل مميز باشد قصاصي مطرح نيست مكره است چون 
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ساير فقها نيز عباراتي مشابه برعبارت ). 975:  1409حليّ ، (» است) طفل(و ديه بر عاقله مباشر 
  ).13:ق 1396؛ خوئي ، 48: 1363نجفي ، ( فوق در رابطه با اكراه طفل به قتل دارند 

از كتب روايي معتبر شيعه به شمار مي رود، شيخ حرّ عاملي در كتاب وسائل الشيعه كه :زنا
باب انّ غيرالبالغ « در كنار رواياتي كه ر ارتباط با حد زنا جمع آوري نمود، بابي تحت عنوان 

روايت ذكر شده است كه بر  5در اين باب ، . منعقد نموده است» اذا زني بالبالغه فعليه التعزير
 –از جمله در صحيحه ابابصير مي گويد از امام صادق . لت داردجواز تأديب صبي مميز دلا

پسربچه اي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده و مرتكب زنا شده است، : سوال كردم -عليه السلام
» يجلّد العلام دون الحد؛ بايد به كمتر از حد شلاق بخورد«: حكم آن چيست؟ حضرت فرمودند

محدث نوري در كتاب مستدرك الوسائل تحت همين  همچنين). 362: الحر العاملي، بي تا(
 -عليه السلام -به عنوان نمونه، در روايتي امام صادق. عنوان رواياتي را جمع آوري نموده است

لا حد علي الاطفال و لكن يؤدبون ادباً بليغا؛ً در صورت ارتكاب زنا، حدي بر «: مي فرمايند
در كتاب كافي نيز در بابي تحت ). 46: 1408ري، نو(» شونداطفال نيست اما شديداً ادب مي

رواياتي در اين خصوص جمع . »الصبي يزني بالمرأه المدركه و الرجل يزني بالصبيه«عنوان 
در مورد پسربچه نابالغي  -عليه السلام -در همين باب در روايتي امام صادق. آوري شده است

يضرب الغلام دون الحد و يقام علي المرأه « :كه با زن بالغي عمل زنا انجام داده، فرموده اند
: 1367كليني ، (الحد؛ پسربچه به كمتر از حد تأديب مي شود و در مورد زن حد اجرا مي شود 

و در ادامه حديث در مورد دختربچه اي كه مرتكب زنا شده سوال شده كه حضرت در ). 180
ي الرجل الحد، دختربچه به كمتر از تضرب الجاريه دون الحد و يقام عل«: جواب مي فرمايند

اجماع فقهاي ). 180: 1367كليني ، (» .حد تأديب مي شود و در مورد مرد حد اجرا مي شو
شيعه براين است كه اجتماع شرايط عامه تكليف در اجراي حدود الهي اعم از حد زنا، سرقت و 

؛  169: ق 1396خوئي ، ؛  303: ق 1422؛ حلي ،  2-4:  1351طوسي ، (ضروري است .... 
اما با اينكه فقها اجتماع شرايط عامه تكليف و برخي شرايط ). 456: ق1390موسوي خميني ، 

ديگر را در اجراي حدود الهي و از جمله حد زنا ضروري مي دانند، همواره در كنار بحث از 
ي را به تأديب و ارتكاب جرايم موجب حد توسط افراد بالغ و اجراي حدود الهي بر آنها، بحث

اذا بلغ الغلام خمسه شبار اقتص منه و اذا لم يكن يبلغ خمسه اشبار  -عليه السلام -اميرالمؤمنين
اي كه با مردي در كشتن مرد در مورد پسر بچه  - عليه السلام -قضي بالديه ؛ حضرت علي

اگر پسربچه پنج وجب قد داشته باشد قصاص مي شود : ديگري شركت داشته است فرمدند
البته ميزان قد و قامت ). 66: الحر العاملي ، بي تا (» وگرنه به پرداخت ديه حكم گردد

عليه  -موضوعيت ندارد بلكه طريقي براي تشخيص بلوغ تلقي شده است و آنچه مورد نظر امام
بوده، احراز بلوغ پسربچه است، بدين معني كه اگر پسربچه به سن بلوغ رسيد، قصاص  -السلام

مي شود و اگر هنوز به سن بلوغ نرسيده بايد ديه پرداخت كند و قصاص از وي برداشته شده 
دسته ديگري از روايات عمد و خطاي طفل را يكي دانسته و ديه قتل را به عهده عاقله . است
 - عليه السلام -از جمله در صحيحه محمد بن مسلم آمده است كه امام صادق. ذاشته اندوي گ

: الحر العاملي، بي تا(» عمد الصبي و خطأه واحد ؛ عمد و خطاي طفل يكي است«: فرمودند
عمد الصبيان : كان يقول -عليه السلام –إنّ علياً «: همچنين در روايت ديگري آمده است). 307

عمد و خطاي اطفال يكي است و : مي فرمودند -عليه السلام –العاقله؛ اميرالمومنين خطأ تحمله 
 - عليه السلام -امام صادق). 307: الحر العاملي، بي تا(» ديه آن را عاقله آنها به دوش مي كشند

وما جني الصبي و المجنون فعلي عاقلتهما، جنايت طفل و مجنون «: نيز در روايتي فرموده اند
ليس علي «: درروايت ديگري آمده است). 243: ق1408نوري، (» عاقله آنهاستبرعهده 

الصبيان قصاص عمد هم خطا حمله العاقله؛ بر اطفال قصاص نيست، عمد آنها خطاست و ديه 
بر مبناي همين ). 521: ق 1415؛ صدوق ،  418: الحر العاملي ، بي تا (» بر عهده عاقله آنهاست

ديگر، متقدمين و معاصرين فقهاي شيعه، به سقوط قصاص نفس و روايات و روايات مشابه 
: 1351طوسي ، (عضو از اطفال فتوي داده و برخي از فقها بر اين حكم ادعاي اجماع نموده اند 

محقق ). 9: ق 1416؛ اردبيلي ،  463: ق 1422؛ حليّ ،  369: ق 1410؛ ابن ادريس الحليّ ،15
فالقصاص ... لو كان غير مميز كالطفل ... اكرهه علي القتل إذا«: حلي در اين باره نوشته است

فلاقود والديه علي عاقله ... ولوكان مميزاً عارفاً غيربالغ ...  علي المكره لإنهّ بالنسبه إليه كالآله 
؛ اگر شخصي را وادار به قتل ديگري كنند اگر غير مميز باشد مانند طفل ، قصاص بر ...المباشر

كودك مثل آلتي در دست اوست و اگرطفل مميز باشد قصاصي مطرح نيست مكره است چون 
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تعزير اطفالي اختصاص داده اند كه با وجود صغر سن مرتكب چنين جرايم سنگين و زشتي مي 
–از آنجايي كه ارتكاب اينگونه جرايم به صراحت در قرآن كريم و احاديث معصومين . شوند

 از معاصي كبيره شمرده شده است و نيز با توجه به عواقب و تبعات بسيار -عليهم السلام
خطرناكي كه ارتكاب اين جرايم از سوي اطفال براي جامعه و افراد آن در پي دارد، اكثر فقها 

؛ شيرواني، 443: 1410ابن ادريس الحليّ، (در چنين مواردي فتوي به تأديب اطفال داده اند 
برخي از فقهاي معاصر، مقدار و نوع تأديب را نيز مشخص نموده و در اين ). 12: 1384

لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسه أو سته مع رفق؛ اشكالي نيست در زدن «: اند  خصوص نوشته
  ).340: 1396خوئي، (» پنج يا شش ضربه ملايم به طفل براي تأديب و صلاح او

با توجه به مباني فقهي و مقررات جزايي اسلام، احراز شرايط عامه تكليف براي  :كيفر لواط
اعمال كيفر و اجراي حد لواط بر مرتكب جرم مانند ديگر جرايم مستوجب حد لازم است و 
جميع فقهاي شيعه تحقق شرط بلوغ را براي اجراي حد ضروري دانسته و طبق آن فتوي داده 

؛ موسوي 202: ؛ موسوي گلپايگاني، بي تا378: 1363نجفي ، ؛ 401: ق1419عاملي، (اند 
اگر چه اطفال به دليل عدم بلوغ شرايط لازم براي اجراي حد لواط را ). 469: ق1390خميني، 

در موثقه اي ابي . ندارند، اما در روايات بسياري دستور به تأديب و تنبيه آنان داده شده است
–زن و مردي را محضر اميرالمومنين : نقل مي كند -لسلامعليه ا –بكر حضرمي از امام صادق 

. آوردند كه آن مرد  با پسر آن زن كه از شوهر ديگري بود لواط انجام داده بود -عليهم السلام
مرد را به ضرب شمشير كُشت و پسربچه را به كمتر از حد تأديب  -عليه السلام -حضرت علي

يده بودي بر تو حد جاري مي شد، زيرا خود را در اگر به سن بلوغ رس: نمود و به او فرمود
همچنين در ارتكاب مقدمات لواط در ). 18: الحرالعاملي، بي تا(اختيار آن مرد قرار دادي 

در كتاب : شنيدم كه مي فرمايند -عليه السلام -از امام صادق: صحيحه اي ابوبصير مي گويد
الغي و نوجوان نابالغي و نوجوان نابالغي را آمده است؛ اگر مرد ب -عليه السلام -اميرالمومنين

: الحر العاملي، بي تا(برهنه در زير يك رختخواب يافتيد، مرد تعزير و نوجوان تأديب مي گردد 
فقها نيز در چنين مواردي تأديب اطفال را جايز شمرده و به آن فتوي داده اند، عبارات ). 421

متقدمين از فقها در . شودد به عنوان نمونه اشاره ميفقها در اين زمينه مشابه است كه به چند مور
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اگر مردي با پسربچه اي كه به سن بلوغ نرسيده، لواط  كند، به مرد حد : اين باره نوشته اند
شود و پسربچه تأديب مي شود، چون خود را در اختيار او قرار داده است و كامل واجب مي

شود و اگر دو پسربچه نابالغ مرتكب لواط شوند، هر اگر پسربچه فاعل باشد، باز هم تأديب مي
ابن ادريس : 530: ق1406ابن براج، (دو تأديب مي شوند و بر هيچ يك حد جاري نمي شود 

اگر بالغ با نابالغي لواط كند، : علامه حليّ و محقق حليّ نيز بيان مي كنند). 459: ق1410الحليّ، 
جمعي ). 941: ق1409؛ حليّ ، 330: ق1422حليّ ، (بالغ كشته مي شود و نابالغ ادب مي شود 

؛ فاضل هندي، 403: ق1419عاملي، (ديگر از فقها نيز بياني مشابه بيان فوق ذكر نموده اند 
فقهاي معاصر نيز تأديب اطفال را در صورت ارتكاب جرم ). 378: 1363؛ نجفي ، 407: ق1405

؛ موسوي 203: يگاني، بي تا ؛ موسوي گلپا233: ق1396خوئي،(لواط جايز شمرده اند 
  ). 469: ق1390خميني،

شيخ حرّ عاملي در كنار رواياتي كه دلالت بر اجراي حد بر قاذف بالغ دارند،  :كيفر قذف
از بررسي اين دو دسته از . رواياتي را ذكر نموده است كه دلالت برتأديب قاذف نابالغ دارند

ي حد قذف شرط است و در صورت فقدان روايات به دست مي آيد كه بلوغ در ثبوت و اجرا
در روايت معتبري از . اين شرط ، اجراي حد قذف منتفي است اما تأديب و تنبيه او جايز است

اگر بالغ، كسي را قذف كند، حد قذف بر او جاري : نقل شده است -عليه السام -امام صادق
فقهاي ). 440: رالعاملي، بي تاالح(گردد مي شود و اگر غير بالغ كسي را قذف كند، تأديب مي

دانند كه قذف كننده شيعه نيز براساس همين روايت قذف را در صورتي موجب ثبوت حد مي
؛ عاملي،  474: ق1390؛ موسوي خميني؛  544: ق1419حليّ ، (باشد ... بالغ، عاقل، مختار و 

شد، تأديب او را جايز و در مواردي كه قاذف ، نابالغ با) 141: ق1416؛ اردبيلي ، 435: ق1419
شمرده و به آن فتوي داده اند، صاحب جواهر بعداز اينكه بر شرطيت بلوغ در قذف كننده 

اختلافي نيست بلكه اجماع محصل و منقول دلالت بر اعتبار : ادعاي اجماع نموده، نوشته است
رفع  پس اگر طفل كسي را قذف كند، حد نمي خورد به خاطر. بلوغ و عقل در قاذف دارد

، اما اگر طفل مرتكب قذف شود، تعزير مي شود به شرط ....تكليف از او مانند ساير حدود 
فقيه ديگري در اين ). 413:  1363نجفي ، (تميز طفل به گونه اي كه تعزير در او مؤثر باشد 

تعزير اطفالي اختصاص داده اند كه با وجود صغر سن مرتكب چنين جرايم سنگين و زشتي مي 
–از آنجايي كه ارتكاب اينگونه جرايم به صراحت در قرآن كريم و احاديث معصومين . شوند

 از معاصي كبيره شمرده شده است و نيز با توجه به عواقب و تبعات بسيار -عليهم السلام
خطرناكي كه ارتكاب اين جرايم از سوي اطفال براي جامعه و افراد آن در پي دارد، اكثر فقها 

؛ شيرواني، 443: 1410ابن ادريس الحليّ، (در چنين مواردي فتوي به تأديب اطفال داده اند 
برخي از فقهاي معاصر، مقدار و نوع تأديب را نيز مشخص نموده و در اين ). 12: 1384

لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسه أو سته مع رفق؛ اشكالي نيست در زدن «: اند  خصوص نوشته
  ).340: 1396خوئي، (» پنج يا شش ضربه ملايم به طفل براي تأديب و صلاح او

با توجه به مباني فقهي و مقررات جزايي اسلام، احراز شرايط عامه تكليف براي  :كيفر لواط
اعمال كيفر و اجراي حد لواط بر مرتكب جرم مانند ديگر جرايم مستوجب حد لازم است و 
جميع فقهاي شيعه تحقق شرط بلوغ را براي اجراي حد ضروري دانسته و طبق آن فتوي داده 

؛ موسوي 202: ؛ موسوي گلپايگاني، بي تا378: 1363نجفي ، ؛ 401: ق1419عاملي، (اند 
اگر چه اطفال به دليل عدم بلوغ شرايط لازم براي اجراي حد لواط را ). 469: ق1390خميني، 

در موثقه اي ابي . ندارند، اما در روايات بسياري دستور به تأديب و تنبيه آنان داده شده است
–زن و مردي را محضر اميرالمومنين : نقل مي كند -لسلامعليه ا –بكر حضرمي از امام صادق 

. آوردند كه آن مرد  با پسر آن زن كه از شوهر ديگري بود لواط انجام داده بود -عليهم السلام
مرد را به ضرب شمشير كُشت و پسربچه را به كمتر از حد تأديب  -عليه السلام -حضرت علي

يده بودي بر تو حد جاري مي شد، زيرا خود را در اگر به سن بلوغ رس: نمود و به او فرمود
همچنين در ارتكاب مقدمات لواط در ). 18: الحرالعاملي، بي تا(اختيار آن مرد قرار دادي 

در كتاب : شنيدم كه مي فرمايند -عليه السلام -از امام صادق: صحيحه اي ابوبصير مي گويد
الغي و نوجوان نابالغي و نوجوان نابالغي را آمده است؛ اگر مرد ب -عليه السلام -اميرالمومنين

: الحر العاملي، بي تا(برهنه در زير يك رختخواب يافتيد، مرد تعزير و نوجوان تأديب مي گردد 
فقها نيز در چنين مواردي تأديب اطفال را جايز شمرده و به آن فتوي داده اند، عبارات ). 421

متقدمين از فقها در . شودد به عنوان نمونه اشاره ميفقها در اين زمينه مشابه است كه به چند مور
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فلو قذف الصبي المميز، ادب و لم يحد؛ اگر طفل مميز كسي را قذف «: خصوص مي نويسد
فقهاي ديگر نيز عباراتي ). 412:  1405فاضل هندي، (» د  نمي خورد اما ادب مي شودكند، ح

؛ 134: 1384؛ شيرواني ،  945:  1409حليّ، (مشابه عبارت فوق در اين خصوص بيان كرده اند 
در پايان اين بحث ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در ). 474: 1390موسوي خميني ، 
مويد اين . ايم تأديب اطفال جايز است، البته تأديب بايد به مصلحت طفل باشدارتكاب همه جر

برداشت نظر برخي ازفقهاست كه در برخي موارد كه روايت هم صادر نشده، قائل به جواز 
تأديب شده اند مانند ارتكاب جرم مساحقه توسط اطفال كه اكثر فقها از جمله شيخ مفيد قائل 

  ).464: ق1410؛ ابن ادريس الحلي، 788: ق 1410مفيد ، (د شده اند به تأديب طفل در اين مور
  بررسي ادله عدم مسئوليت كيفري مجانين از ديدگاه فقهي : بخش سوم
  فقدان شرايط عامه تكليف: بند اول

گفته شد انسان در صورتي كه واجد عناصر چهارگانه بلوغ، عقل، اختيار و علم به الزامات 
ني داراي مسئوليت كيفري است و اگر يكي از اين عناصر ازبين برود، قانوني باشد، مكلف يع

تكليف از انسان برداشته مي شود، فقها از اين عناصر چهارگانه تحت عنوان شرايط عامه 
عقل يكي از مهم ترين عناصر چهارگانه فوق است كه در آموزه هاي . تكليف ياد مي كنند

قوه دريافت و تشخيص حسن و قبُح اعمال و تميز  دين مبين اسلام به معني نيروي ادراك و
. رودنيك و بد امُور است و از پايه هاي اصلي تكليف پذيري و مسئوليت در انسان به شمار مي

در نظام حقوقي اسلام، براساس ويژگي تكليف پذيري انسان، هركسي در انجام هرگونه اعمال 
مسئول خواهد بود و از آنجايي كه عقل از و رفتار اعم ازعبادي، فردي و اجتماعي پاسخگو و 

اساسي ترين اركان تكليف پذيري در انسان است، به دست مي آيد كه وجود يا فقدان آن سهم 
وليدي، (عمده اي در مسئوليت انسان دارد و عدم آن منشأ آثار فقهي و حقوقي بسياري است 

خداوند به حضرت : است آمده) عليه السلام( -در روايتي از امام صادق). 21-19: 1366
من بندگانم را به اندازه عقلي كه به آنها داده ام، مؤاخذه مي : وحي كرد) عليه السلام( -موسي
انسان ممكن است به هنگام تولد فاقد يا بهره مند از قواي ). 41: الحر العاملي، بي تا(كنم 

لوغ رشد چنداني ندارد به عقلاني باشد، در صورت بهره مندي، اين قوا تا رسيدن انسان به سن ب
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همين لحاظ در دوران طفوليت، طفل به دليل اينكه ادراك صحيح و كاملي ندارد و فاقد نيروي 
اما با رسيدن به سن بلوغ، همگام با رشد . تميز و تشخيص است، مسئوليت كيفري ندارد

ئول اعمال جسماني، قواي عقلاني او به تكامل رسيده و از نظر جزايي بالغ محسوب شد و مس
خود مي گردد، اين وضعيت در صورتي است كه انسان رشد جسماني و عقلاني طبيعي داشته 

اما در مواردي ممكن است در اثر عوامل دروني يا بيروني، قواي عقلاني همگام با رشد . باشد
جسماني، رشد نكرده و در نتيجه جسم تا آخرين مراحل خود رشد و نمو مي كند ولي نيروي 

در همان مراحل اوليه رشد باقي مي ماند و در مواردي نيز قواي عقلاني به حد رشد و  عقلاني
تكامل رسيده ولي با عارض شدن بيماري، تمام يا قسمتي از آن ازبين مي رود؛ در چنين 
شرايطي گفته مي شود شخص دچار حالتي به نام جنون يا زوال عقل شده است كه اين حالت 

و اعمال حقوقي شخص خواهد شد و در مسائل جزايي نيز مانع انتساب باعث عدم اعتبار رفتار 
بنابراين همانطور كه طفل به دليل . جرم به مرتكب آن و در نتيجه رافع مسئوليت كيفري است

نرسيدن به سن بلوغ از مسئوليت كيفري مبري دانسته شده، مجنون نيز به دليل فقدان عقل و 
  .فري است و از تعقيب و مجازات، معاف مي باشدقواي ادراكي مبري از مسئوليت كي

  حدود مسئوليت كيفري مجانين در فقه اماميه : بند دوم
در تعريف جنون گذشت كه جنون در فقه و اصطلاح فقها به معني زوال عقل و فقدان قدرت 

از سوي ديگر گفته شد كه يكي از شرايط عامه تكليف و . ادراك و تشخيص صحيح است
از اين رو در قوانين صدر اسلام . اساس مسئوليت پذيري انسان، صحت و سلامت عقل مي باشد

تكب اعمال مجرمانه به دليل فقدان عقل و ادراك از مسئوليت همواره مجانين در صورت ار
كيفري مبري و از تعقيب و مجازات مصون بودند و موضوع عدم مسئوليت كيفري مجانين 
بزهكار در فقه اسلامي دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه كشورهاي اروپايي به صراحت 

مسائلي است كه موضوع پاره اي از روايات در فقه اماميه نيز جنون از جمله . پذيرفته شده بود
حقوقي ، دادو  -مي باشد و در بحث هاي فقهي -عليهم السلام –صادر شده از امامان معصوم 

همانگونه . در بوته بررسي و دار گفت و گوي فقهاي بزرگ شيعه قرار گرفته است... ستدها و 
حقوقي  -سرچشمه آثار فقهي كه طفوليت و بلوغ سرچشمه آثار فقهي فراواني است جنون نيز

فلو قذف الصبي المميز، ادب و لم يحد؛ اگر طفل مميز كسي را قذف «: خصوص مي نويسد
فقهاي ديگر نيز عباراتي ). 412:  1405فاضل هندي، (» د  نمي خورد اما ادب مي شودكند، ح

؛ 134: 1384؛ شيرواني ،  945:  1409حليّ، (مشابه عبارت فوق در اين خصوص بيان كرده اند 
در پايان اين بحث ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در ). 474: 1390موسوي خميني ، 
مويد اين . ايم تأديب اطفال جايز است، البته تأديب بايد به مصلحت طفل باشدارتكاب همه جر

برداشت نظر برخي ازفقهاست كه در برخي موارد كه روايت هم صادر نشده، قائل به جواز 
تأديب شده اند مانند ارتكاب جرم مساحقه توسط اطفال كه اكثر فقها از جمله شيخ مفيد قائل 

  ).464: ق1410؛ ابن ادريس الحلي، 788: ق 1410مفيد ، (د شده اند به تأديب طفل در اين مور
  بررسي ادله عدم مسئوليت كيفري مجانين از ديدگاه فقهي : بخش سوم
  فقدان شرايط عامه تكليف: بند اول

گفته شد انسان در صورتي كه واجد عناصر چهارگانه بلوغ، عقل، اختيار و علم به الزامات 
ني داراي مسئوليت كيفري است و اگر يكي از اين عناصر ازبين برود، قانوني باشد، مكلف يع

تكليف از انسان برداشته مي شود، فقها از اين عناصر چهارگانه تحت عنوان شرايط عامه 
عقل يكي از مهم ترين عناصر چهارگانه فوق است كه در آموزه هاي . تكليف ياد مي كنند

قوه دريافت و تشخيص حسن و قبُح اعمال و تميز  دين مبين اسلام به معني نيروي ادراك و
. رودنيك و بد امُور است و از پايه هاي اصلي تكليف پذيري و مسئوليت در انسان به شمار مي

در نظام حقوقي اسلام، براساس ويژگي تكليف پذيري انسان، هركسي در انجام هرگونه اعمال 
مسئول خواهد بود و از آنجايي كه عقل از و رفتار اعم ازعبادي، فردي و اجتماعي پاسخگو و 

اساسي ترين اركان تكليف پذيري در انسان است، به دست مي آيد كه وجود يا فقدان آن سهم 
وليدي، (عمده اي در مسئوليت انسان دارد و عدم آن منشأ آثار فقهي و حقوقي بسياري است 

خداوند به حضرت : است آمده) عليه السلام( -در روايتي از امام صادق). 21-19: 1366
من بندگانم را به اندازه عقلي كه به آنها داده ام، مؤاخذه مي : وحي كرد) عليه السلام( -موسي
انسان ممكن است به هنگام تولد فاقد يا بهره مند از قواي ). 41: الحر العاملي، بي تا(كنم 

لوغ رشد چنداني ندارد به عقلاني باشد، در صورت بهره مندي، اين قوا تا رسيدن انسان به سن ب
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از اين رو فقهاي شيعه به مسئله مجانين و احكام آنها از جمله پيامدهاي جنون در . بسيار است
قوانين حقوقي و مسئوليت هاي جزايي و مدني توجهي ويژه داشته و پرداختن به اين مقوله را از 

ئوليت كيفري مجانين در مسائل مهم فقه قلمداد كرده و مباحثي را درباره حدود و ثغور مس
اجماع فقهاي اماميه بر اين است كه در ثبوت مسئوليت . كتب فقهي خود مطرح كرده اند

كيفري و اجراي مجازات هايي چون قصاص و حدود، داشتن عقل و برخورداري از نيروي 
ادراك شرط است و مجنون به دليل فقدان عقل، مبري از مسئوليت كيفري و معاف از مجازات 

؛ ابن ادريس الحلي، 537: ق1406؛ ابن براج، 16: 1351؛ طوسي ،  945: ق1409حليّ، (ت اس
). 303: ق 1422؛ حلي، 33: ؛ موسوي گلپايگاني، بي تا 261:  1363؛  نجفي ، 369: ق1410

مستند اين نظر علاوه بر حديث رفع قلم كه شرح آن گشت ، احاديث ديگري ست كه در ادامه 
البته مبري بودن مجنون از مسئوليت كيفري و مصونيت . ا اشاره خواهد شدبحث به برخي از آنه

وي از اعمال كيفرهايي چون قصاص، حدود و ساير مجازاتهاي مبني بر اين است كه جنون در 
لذا جنوني كه قبل از وقوع جرم باشد يا پس از وقوع جرم . لحظه ارتكاب جرم محقق باشد

اين مسئله در رابطه با مجانين ادواري از . كيفري نيستعارض بر شخص شود، رافع مسئوليت 
اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه در مجنون ادواري، در صورتي كه شخص در حال 

شود و جنون او در افاقه و سلامت عقل  مرتكب عمل مجرمانه اي شود، مسئول شناخته مي
در همين . فري مبري مي داردصورتي كه همزمان با وقوع جرم باشد، او را از مسئوليت كي

رابطه فقها بحثي را پيرامون عروض جنون مطرح كرده و به طور كلي قائلند، در صورتي كه 
جنون همزمان با لحظه ارتكاب جرم بر شخص عارض شده باشد، رافع مسئوليت كيفري است، 

زائل شده اما در صورتي كه قبل از وقوع جرم، عارض شده ولي به هنگام ارتكاب جرم از او 
. باشد يا پس از  وقوع جرم عارض شده باشد، رافع مسئوليت كيفري و مسقط كيفر نيست

همچنين فقها در بحث اجراي حدود و قصاص اين مسئله را مطرح كرده اند كه اگر فردي در 
حال سلامتي و عقل مرتكب جرايم داراي حد يا قصاص شود و قبل از آنكه حد در مورد وي 

مجنون گرد، عروض جنون موجب سقوط حد يا قصاص نسبت به وي نيست  به اجرا درآيد
 1416، اردبيلي ،  283: ق 1413؛ سبزواري ،  294: ق1412؛ طباطبائي، 202: ق 1410حليّ، (
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عبارات برخي از فقها در اين مسئله چنين ). 419-427: ق 1390؛ موسوي خميني ،  82: ق
لا الارتداد؛، حد نه با عارض شدن جنون ساقط مي لايسقط الحد باعتراض الجنون و «: است

اذا اوجب « : آيت االله خوئي نيز در اين باره  مي نويسد). 938: ق1409حليّ ، (» شود نه با ارتداد
الحد علي شخص ثم جنّ لم يسقط عنه، اگر حد بر شخص واجب گردد، پس مجنون شود، 

تنها دليل فقها در حكم به عدم سقوط حد ). 216: ق  1396خوئي، (» حد از او ساقط نمي شود
در اين حديث آمده . است -عليه السلام -با عروض جنون صحيحه ابوعبيده از امام محمد باقر

ان كان اوجب علي نفسه الحد و و صحيح لاعلهّ ب من ذهاب عقل اقيم عليه الحد كائناً «: است
ديده و سپس مجنون شده است بايد ما كان ؛ اگر شخص در حاليكه عاقل بوده مستحق حد گر

 63: ق 1408؛ نوري، 317: الحر العاملي، بي تا(» حد بر او جاري گردد، هر حدي كه بوده باشد
اكثر فقها اجراي كيفر را در حال جنون ). 417: ؛ تميمي مغربي ، بيتا  436: ق 1415؛ صدوق ، 

ب جواهر در رابطه با جواز صاح. جايز مي دانند و براي اين حكم دليلي را ذكر كرده اند
اجراي حد در حال جنون به اين اصل كه هركس در هنگام ارتكاب جرم شرايط كلي مسئوليت 

را دارا باشد بايد مجازات شود مگر مواردي كه به حكم شرع استثنا ) شرايط عامه تكليف(
عليه  -قرشوند مانند توبه قبل از دستگيري و همچنين به صحيحه ابوعبيده از امام محمدبا

برخي از فقهاي معاصر نيز بر اين عقيده اند كه ). 343:  1363نجفي ، (استناد مي كند  -السلام
لايسقط الحد باعتراض الجنون «: انداجراي حد در حال جنون جايز است و در اين باره نوشته

حد رجما فان اوجب علي نفسه الحد و و صحيح لاعلهّ به من ذهاب العقل ثم جن اقيم عليه ال
كان او جلداً ولو ارتكب المجنون الادواري ما يوجبه في دور لافاقته و صحه اقيم عليه الحد و لو 

، حد با عارض شدن جنون ساقط نمي شود از اين رو اگر ... في دور جنون و لاينتظر به الافاقه
بر او  كسي در حال سلامت عقل حد را بر خود واجب گردانيده باشد و بعد مجنون شود حد

اقامه مي شود چه رجم باشد چه جلد و اگر مجنون ادواري در حال افاقه مرتكب جرمي شود 
حد بر او جاري مي شود هرچند در حال جنون باشد و منتظر زمان افاقه و سلامت او نمي 

اگر : فقيه ديگري نيز در اين مورد مي نويسد). 419: ق 1390موسوي خميني ، (» ...شوند
خود واجب كند و بعد مجنون شود حد از او ساقط نمي شود بلكه حد در  شخص حد را بر

از اين رو فقهاي شيعه به مسئله مجانين و احكام آنها از جمله پيامدهاي جنون در . بسيار است
قوانين حقوقي و مسئوليت هاي جزايي و مدني توجهي ويژه داشته و پرداختن به اين مقوله را از 

ئوليت كيفري مجانين در مسائل مهم فقه قلمداد كرده و مباحثي را درباره حدود و ثغور مس
اجماع فقهاي اماميه بر اين است كه در ثبوت مسئوليت . كتب فقهي خود مطرح كرده اند

كيفري و اجراي مجازات هايي چون قصاص و حدود، داشتن عقل و برخورداري از نيروي 
ادراك شرط است و مجنون به دليل فقدان عقل، مبري از مسئوليت كيفري و معاف از مجازات 

؛ ابن ادريس الحلي، 537: ق1406؛ ابن براج، 16: 1351؛ طوسي ،  945: ق1409حليّ، (ت اس
). 303: ق 1422؛ حلي، 33: ؛ موسوي گلپايگاني، بي تا 261:  1363؛  نجفي ، 369: ق1410

مستند اين نظر علاوه بر حديث رفع قلم كه شرح آن گشت ، احاديث ديگري ست كه در ادامه 
البته مبري بودن مجنون از مسئوليت كيفري و مصونيت . ا اشاره خواهد شدبحث به برخي از آنه

وي از اعمال كيفرهايي چون قصاص، حدود و ساير مجازاتهاي مبني بر اين است كه جنون در 
لذا جنوني كه قبل از وقوع جرم باشد يا پس از وقوع جرم . لحظه ارتكاب جرم محقق باشد

اين مسئله در رابطه با مجانين ادواري از . كيفري نيستعارض بر شخص شود، رافع مسئوليت 
اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه در مجنون ادواري، در صورتي كه شخص در حال 

شود و جنون او در افاقه و سلامت عقل  مرتكب عمل مجرمانه اي شود، مسئول شناخته مي
در همين . فري مبري مي داردصورتي كه همزمان با وقوع جرم باشد، او را از مسئوليت كي

رابطه فقها بحثي را پيرامون عروض جنون مطرح كرده و به طور كلي قائلند، در صورتي كه 
جنون همزمان با لحظه ارتكاب جرم بر شخص عارض شده باشد، رافع مسئوليت كيفري است، 

زائل شده اما در صورتي كه قبل از وقوع جرم، عارض شده ولي به هنگام ارتكاب جرم از او 
. باشد يا پس از  وقوع جرم عارض شده باشد، رافع مسئوليت كيفري و مسقط كيفر نيست

همچنين فقها در بحث اجراي حدود و قصاص اين مسئله را مطرح كرده اند كه اگر فردي در 
حال سلامتي و عقل مرتكب جرايم داراي حد يا قصاص شود و قبل از آنكه حد در مورد وي 

مجنون گرد، عروض جنون موجب سقوط حد يا قصاص نسبت به وي نيست  به اجرا درآيد
 1416، اردبيلي ،  283: ق 1413؛ سبزواري ،  294: ق1412؛ طباطبائي، 202: ق 1410حليّ، (
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اين دسته از فقها اجراي حد را در ). 216: ق1396خوئي، (حال جنون هم به او اقامه مي شود 
حال جنون جايز مي دانند و در مورد مجنون ادواري اجراي حد را موكول به زمان سلامت او 

برخلاف اين گروه ، برخي . ل جنون، حد بر او اقامه مي شودنمي كنند و قائلند در همان حا
ديگر از فقها قائلند كه اجراي برخي از حدود در حال جنون جايز نيست و بايد آن را تا زمان 

البته صاحب جواهر . افاقه و سلامت عقل خصوصا در مورد مجنون ادواري به تاخير انداخت
از ). 342: 1363نجفي ، (و فتاواي فقها مي دانند ضمن شاره به اين نظر، آن را مخالف نص ّ 

جمله اين گروه، شهيد ثاني معتقد است بايد در مورد مجنون ادواري در چنين صورتي تا حالت 
در مورد ديوانه اگر حد قتل : افاقه صبر نمود و احتمال انتظار اقوي از جلد است و مي نويسد

تازيانه باشد و او حالت افاقه هم داشته باشد، دو  باشد، منتظر افاقه و بهبودي نمي مانند و اگر
در جلوگيري از حد و از سوي ) اقوي از بيماري است(از سويي جنون اقوي است : وجه است

، وجه اقامه حد بهتر ....ديگر امر اطلاق دارد بر اقامه حد بر او كه با توجه به صحيحه ابوعبيده 
مبناي استدلال شهيد ثاني مقايسه مجنون با ). 46: ق 1403؛ همان ،  380: ق 1419عاملي، (است 

مريض است زيرا در مورد مريض اختلافي وجود ندارد كه تا حالت بهبودي صبر نمايند و به 
نظر مي رسد با توجه به اينكه جنون نيز نوعي بيماري است صبر نمودن تا حالت افاقه ، اقوي 

در ) 46: ق 1403؛ عاملي ،  82: ق 1416اردبيلي ، ( با توجه به اينكه  در برخي متون فقهي. باشد
زمينه اجراي برخي حدود از جمله حد زنا، صاحب نظران اسلامي  با استناد به روايات 

به ذكر مواردي از تأخير در اجراي حد قتل ، رجم و حد تازيانه به  -عليهم السلام –معصومين 
به حد تازيانه و اجراي حد در سرزمين  علّت بارداري، نفاس زن و همين طور بيمار محكوم

دشمن اشاره كرده اند، شايد بتوان گفت نظريه دوم يعني تأخير در اجراي حد بر مجنون تا 
تدرء الحدود «زمان افاقه و سلامت عقل منطقي تر باشد و براي تقويت آن مي توان  به قاعده 

ليف ساقط است و هيچ نفعي در اجراي علاوه بر اينكه از مجنون تك. نيز اشاره كرد» بالشبهات
آنچه . حد بر او نيست چرا كه مجنون درك ندارد تا موجب شود دست از انجام گناه بردارد

و عدم سقوط آنها با عروض  -حد و قصاص –تاكنون گفته شُد مربوط به حدود مصطلح 
اما در مبحث تعزيرات اين مسئله منقح نشده است كه آيا تعزير نيز همانند . حالت جنون بود
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حدود مصطلح است يا اينكه اين حكم اختصاص به حد و قصاص دارد؟ به نظر مي رسد در 
تنها دليل . گردد اين حكم، تعزير با حد متفاوت است و عروض جنون موجب سقوط آن مي

عليه  –فقها در حكم به عدم سقوط حد با عروض جنون، صحيحه ابوعبيده از امام محمدباقر 
است و هرچند در مباحث گذشته بيان شد كه اگر حد در روايات به طور مطلق به كار  -السلام

اين روايت در . رود شامل تعزير نيز مي گردد ولي با استناد به قرائتي كه بيان خواهيم داشت
اطلاق حد شامل تعزير نمي شود زيرا در اجراي تعزير، رعايت مصلحت از طرف حاكم شرع 

از سوي ديگر اجراي . شرط اساسي است ولي اجراي حدود مصطلح متوقف بر اين شرط نيست
تعزير بر مجنون فاقد هرگونه منفعت است زيرا مجنون درك ندارد تا تعزير او را متنبه سازد و 

ام دوباره گناه بازدارد، به همين جهت برخي از فقها با وجود روايت  صحيحه، مدعي از انج
  .شده اند كه ممكن است حد با اعراض جنون ساقط شود و اجراي آن به تأخير افتد تا افاقه يابد

  موارد اجراي تعزير مجانين در فقه اماميه: بند سوم
اين امر يك . را از انجام آن بازداشت هر بزهكاري كه مرتكب جرم گردد بايد به نحوي او 

در . مسئله كاملا منطقي و عقلي است و اختصاص به گروه خاصي از بزهكاران و مجرمين ندارد
اين زمينه، فقها ، با توجه به اصول حاكم بر دين اسلام و مذهب تشيع، براي رسيدن به اين 

ها مي توان به قصاص ، حدود، مقصود، راهكارهاي فراواني را مطرح كرده اند كه از جمله آن
در فقه اماميه براي مجرم، شرايطي بيان شده كه در صورت . اشاره كرد.... تعزير، تأديب و

در رابطه با . وجود آنها مجازات هايي چون  قصاص، حدودو ساير كيفرها قابل اجرا هستند
ا در ادله فقهي مجانين هم كه فاقد درك و فهم اند، هيچ يك از شرايط فوق وجود ندارد؛ لذ

اعمال مجازات هايي چون حدود و قصاص در مورد مجانين به طور قطع منع شده است اما 
بررسي روايات وارده و نظرات مشهور فقها، جواز تعزير و تأديب مجانين را نشان مي دهد 

 1412 ؛ طباطبايي ، 142: ؛ عاملي ، بي تا413:  1363؛ نجفي ،  419و  362: الحر العاملي، بي تا(
علاوه بر . در جرايم ديگر مانند لواط، برخي از فقها تأديب مجنون را جايز شمرده اند). 118: ق 

اينكه برخي از آنها جواز تأديب را مشروط به درك  و فهم مجنون كرده اند به عنوان نمونه 
كان لو لاط بمجنون قتل العاقل و ادب المجنون ان «: يكي از فقها در اين خصوص نوشته است

اين دسته از فقها اجراي حد را در ). 216: ق1396خوئي، (حال جنون هم به او اقامه مي شود 
حال جنون جايز مي دانند و در مورد مجنون ادواري اجراي حد را موكول به زمان سلامت او 

برخلاف اين گروه ، برخي . ل جنون، حد بر او اقامه مي شودنمي كنند و قائلند در همان حا
ديگر از فقها قائلند كه اجراي برخي از حدود در حال جنون جايز نيست و بايد آن را تا زمان 

البته صاحب جواهر . افاقه و سلامت عقل خصوصا در مورد مجنون ادواري به تاخير انداخت
از ). 342: 1363نجفي ، (و فتاواي فقها مي دانند ضمن شاره به اين نظر، آن را مخالف نص ّ 

جمله اين گروه، شهيد ثاني معتقد است بايد در مورد مجنون ادواري در چنين صورتي تا حالت 
در مورد ديوانه اگر حد قتل : افاقه صبر نمود و احتمال انتظار اقوي از جلد است و مي نويسد

تازيانه باشد و او حالت افاقه هم داشته باشد، دو  باشد، منتظر افاقه و بهبودي نمي مانند و اگر
در جلوگيري از حد و از سوي ) اقوي از بيماري است(از سويي جنون اقوي است : وجه است

، وجه اقامه حد بهتر ....ديگر امر اطلاق دارد بر اقامه حد بر او كه با توجه به صحيحه ابوعبيده 
مبناي استدلال شهيد ثاني مقايسه مجنون با ). 46: ق 1403؛ همان ،  380: ق 1419عاملي، (است 

مريض است زيرا در مورد مريض اختلافي وجود ندارد كه تا حالت بهبودي صبر نمايند و به 
نظر مي رسد با توجه به اينكه جنون نيز نوعي بيماري است صبر نمودن تا حالت افاقه ، اقوي 

در ) 46: ق 1403؛ عاملي ،  82: ق 1416اردبيلي ، ( با توجه به اينكه  در برخي متون فقهي. باشد
زمينه اجراي برخي حدود از جمله حد زنا، صاحب نظران اسلامي  با استناد به روايات 

به ذكر مواردي از تأخير در اجراي حد قتل ، رجم و حد تازيانه به  -عليهم السلام –معصومين 
به حد تازيانه و اجراي حد در سرزمين  علّت بارداري، نفاس زن و همين طور بيمار محكوم

دشمن اشاره كرده اند، شايد بتوان گفت نظريه دوم يعني تأخير در اجراي حد بر مجنون تا 
تدرء الحدود «زمان افاقه و سلامت عقل منطقي تر باشد و براي تقويت آن مي توان  به قاعده 

ليف ساقط است و هيچ نفعي در اجراي علاوه بر اينكه از مجنون تك. نيز اشاره كرد» بالشبهات
آنچه . حد بر او نيست چرا كه مجنون درك ندارد تا موجب شود دست از انجام گناه بردارد

و عدم سقوط آنها با عروض  -حد و قصاص –تاكنون گفته شُد مربوط به حدود مصطلح 
اما در مبحث تعزيرات اين مسئله منقح نشده است كه آيا تعزير نيز همانند . حالت جنون بود
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ممن يشعر بالتأديب؛ اگر عاقلي با مجنون زنا كند، عاقل كشته مي شود و مجنون در صورتي كه 
صاحب جواهر نيز تأديب ). 407: ق 1405فاضل هندي، (» تأديب را بفهمد، تأديب مي شود

اگر عاقلي با مجنوني لواط : مجنون را در صورت درك و فهم او جايز شمرده و مي نويسد
أديب مي شود به آنچه كه حاكم شرع صلاح بداند در صورت فهم مجنون و اگر كند، مجنون ت

از فقهاي ). 378: 1363نجفي ، (مجنون با مجنون ديگري لواط كند هر دو تأديب مي شوند 
نيز تأديب مجنون را مشروط به فهم او كرده و نوشته  -رحمه االله عليه–معاصر، امام خميني 

؛ ...لعاقل موقباً بالمجنون و مع شعور المجنون ادبه الحاكم بما يراهو كذا لو لاط البالغ ا«: است
شود و در صورت شعور مجنون، حاكم به اگر بالغ عاقل با مجنون لواط كند، عاقل كشته مي

در مورد ارتكاب ). 469: ق 1390موسوي خميني، (» آنچه صلاح بداند، او را تأديب مي كند
برخي از فقها تأديب مجنون را جايز شمرده اند و در اين جرم قذف نيز مانند لواط و زنا، 

اگر مجنون، عاقلي را قذف نمايد، حد نمي خورد ولي تعزير مي شود : خصوص نوشته اند
ساير فقها نيز عباراتي شبيه ). 435: ق  1419؛ عاملي ، 403: ق1422؛حلي ،945: ق 1409حلي، (

خي از آنها شرط تأثير تأديب در بازداشتن عبارت فوق در مورد قذف توسط مجنون دارند و بر
؛ 134: 1384؛ شيرواني،  412: ق 1405فاضل هندي، (مجنون از تكرار قذف را عنوان كرده اند 

با ذكر  -رحمه االله عليه –امام خميني ). 474: ق  1390؛ موسوي خميني ، 413: 1363نجفي ،
د در صورتي كه مجنون ، تأديب را ايشان معتقدن. قيودي ، تأديب مجنون را جايز دانسته است

درك كند و امكان تأثير تأديب در او وجود داشته باشد، بنا به تشخيص و نظر حاكم ، تأديب 
ازمجموع عبارات فقها مي توان به اين نتيجه رسيد ). 482: ق 1390موسوي خميني، (مي شود 

نا به تشخيص و صلاحديد كه به طور  كلي در ارتكاب جرايمي چون زنا، لواط و ساير جرايم، ب
حاكم، مي توان مجنون را تأديب كرد؛ بنابراين اصل تأديب مجانين در فقه اماميه و قانون 

  .مجازات اسلامي پذيرفته شده است
  گيرينتيجه

با توج به مجموع مطالبي كه در مورد تعزير و تأديب اطفال و مجانين در فقه اماميه مطرح 
  :چند بند خلاصه كرد شد، مي توان نتيجه بحث را در
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اصل مبري بودن اطفال و مجانين از مسئوليت كيفري به عنوان يك قاعده كلي در فقه  -1
فقها و حقوقدانان اسلامي لازمه مسئول دانستن . اماميه و حقوق جزاي ايران پذيرفته شده است

ي مسئول انسان را، داشتن اهليت مي دانند و به مجموعه توانايي هاي جسمي و رواني لازم برا
شناختن فرد شرايط عامه تكليف يا اهليت مي گويند و اين شرايط را در چهار عنصر عقل، 

برخورداري از شرايط عامه تكليف، پايه . بلوغ، اختيار و علم به الزامات قانوني خلاصه مي كنند
و اساس مسئوليت كيفري و مشروعيت تحميل هر نوع مجازاتي است كه جامعه به سبب 

رم بر مجرم تحميل مي كند بر همين اساس اطفال و مجانين از تحمل هرگونه كيفر و ارتكاب ج
عمده ترين دليل معافيت اطفال و مجانين از مسئوليت كيفري، حديث . مجازات معاف مي باشند

همچنين فقدان عنصر معنوي جرم به عنوان يكي . رفع قلم و فقدان شرايط عامه تكليف مي باشد
از جمله مباني قانوني  -عنصر قانوني، مادي و معنوي -تشكيل دهنده جرم از مهم ترين عناصر

 .اصل عدم مسئوليت كيفري اطفال و مجانين به شمار مي رود

طفوليت به اولين مرحله از مراحل چندگانه دوران حيات آدمي اطلاق مي شود كه از بدو  -2
از نظر . تميز تقسيم مي شود تولد تا آغاز دوران بلوغ را شامل شده و به دو دوره تميز و عدم

فقها و حقوقدانان حداقل سن تميز ، هفت سالگي است ولي ممكن است برخي كودكان ديرتر 
براي حداكثر سن تميز ، سن مشخص و دقيقي را نمي توان در نظر . يا زودتر به سن تميز برسند

حقوقدانان  گرفت، يعني رسيدن به حد بلوغ و شروع سن كبر قانوني مورد اختلاف فقها و
قانون مجازات اسلامي نيز تعريفي از تميز ارائه نداده و حداقل سن تميز را مشخص . است

ننموده است بلكه فقط به تبعيت از مشهور فقهاي اماميه حداكثر سن تميز و آغاز سن بلوغ در 
در هر . سالگي را مقرر كرده است 15سالگي و در پسران تمام شدن  9دختران تمام شدن 

طفل تا قبل از هفت سالگي، غيرمميز است اگر در اين دوران مرتكب جرمي شود  صورت
اين مرحله از دوران طفوليت از جمله عواملي . مسئوليت كيفري ندارد و مجازات نمي شود

دوره تميز يا صغر جزايي از هفت سالگي . است كه به طور كامل رافع مسئوليت كيفري است
وجود قوه تميز،در اين مرحله مورد ترديد است و . دامه داردآغاز و تا رسيدن به سن بلوغ ا

درصورت احراز قوه تميز،طفل توانايي پذيرفتن درجه اي خفيف از مسئوليت كيفري را دارد و 

ممن يشعر بالتأديب؛ اگر عاقلي با مجنون زنا كند، عاقل كشته مي شود و مجنون در صورتي كه 
صاحب جواهر نيز تأديب ). 407: ق 1405فاضل هندي، (» تأديب را بفهمد، تأديب مي شود

اگر عاقلي با مجنوني لواط : مجنون را در صورت درك و فهم او جايز شمرده و مي نويسد
أديب مي شود به آنچه كه حاكم شرع صلاح بداند در صورت فهم مجنون و اگر كند، مجنون ت

از فقهاي ). 378: 1363نجفي ، (مجنون با مجنون ديگري لواط كند هر دو تأديب مي شوند 
نيز تأديب مجنون را مشروط به فهم او كرده و نوشته  -رحمه االله عليه–معاصر، امام خميني 

؛ ...لعاقل موقباً بالمجنون و مع شعور المجنون ادبه الحاكم بما يراهو كذا لو لاط البالغ ا«: است
شود و در صورت شعور مجنون، حاكم به اگر بالغ عاقل با مجنون لواط كند، عاقل كشته مي

در مورد ارتكاب ). 469: ق 1390موسوي خميني، (» آنچه صلاح بداند، او را تأديب مي كند
برخي از فقها تأديب مجنون را جايز شمرده اند و در اين جرم قذف نيز مانند لواط و زنا، 

اگر مجنون، عاقلي را قذف نمايد، حد نمي خورد ولي تعزير مي شود : خصوص نوشته اند
ساير فقها نيز عباراتي شبيه ). 435: ق  1419؛ عاملي ، 403: ق1422؛حلي ،945: ق 1409حلي، (

خي از آنها شرط تأثير تأديب در بازداشتن عبارت فوق در مورد قذف توسط مجنون دارند و بر
؛ 134: 1384؛ شيرواني،  412: ق 1405فاضل هندي، (مجنون از تكرار قذف را عنوان كرده اند 

با ذكر  -رحمه االله عليه –امام خميني ). 474: ق  1390؛ موسوي خميني ، 413: 1363نجفي ،
د در صورتي كه مجنون ، تأديب را ايشان معتقدن. قيودي ، تأديب مجنون را جايز دانسته است

درك كند و امكان تأثير تأديب در او وجود داشته باشد، بنا به تشخيص و نظر حاكم ، تأديب 
ازمجموع عبارات فقها مي توان به اين نتيجه رسيد ). 482: ق 1390موسوي خميني، (مي شود 

نا به تشخيص و صلاحديد كه به طور  كلي در ارتكاب جرايمي چون زنا، لواط و ساير جرايم، ب
حاكم، مي توان مجنون را تأديب كرد؛ بنابراين اصل تأديب مجانين در فقه اماميه و قانون 

  .مجازات اسلامي پذيرفته شده است
  گيرينتيجه

با توج به مجموع مطالبي كه در مورد تعزير و تأديب اطفال و مجانين در فقه اماميه مطرح 
  :چند بند خلاصه كرد شد، مي توان نتيجه بحث را در
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در صورت ارتكاب جرم تنبيه و تأديب مي شود البته تنبيهي كه براي طفل مميز در نظر گرفته 
 .كيفري مي شود جنبه تأديبي و تربيتي  دارد نه

اثر رفع مسئوليت كيفري از مجنون، معافيت از مجازات است، اما با اين حال فقدان  -3
مسئوليت كيفري مجنون و كساني كه با ارتكاب جرم به هر جهت خطري متوجه اجتماع كرده 
اند، به اين معني نيست كه همواره بايد آنان را آزاد گذاشت، بلكه جامعه حق دارد و مي تواند 

تهديد و آسيبي كه اين افراد براي اجتماع و حقوق افراد آن دارند به يك رشته تدابير  در قبال
. پيشگيرانه و اقدامات تأميني و تربيتي دست بزند و مجانين را ملزم به پذيرفتن اين اقدامات كند
. البته التزام مجرمين ديوانه به پذيرفتن اينگونه اقدامات از باب تقصير و مسئوليت آنان نيست
 .بلكه از باب خطري است كه ممكن است بار ديگر اجتماع و حقوق افراد آن را تهديد نمايد
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در صورت ارتكاب جرم تنبيه و تأديب مي شود البته تنبيهي كه براي طفل مميز در نظر گرفته 
 .كيفري مي شود جنبه تأديبي و تربيتي  دارد نه

اثر رفع مسئوليت كيفري از مجنون، معافيت از مجازات است، اما با اين حال فقدان  -3
مسئوليت كيفري مجنون و كساني كه با ارتكاب جرم به هر جهت خطري متوجه اجتماع كرده 
اند، به اين معني نيست كه همواره بايد آنان را آزاد گذاشت، بلكه جامعه حق دارد و مي تواند 

تهديد و آسيبي كه اين افراد براي اجتماع و حقوق افراد آن دارند به يك رشته تدابير  در قبال
. پيشگيرانه و اقدامات تأميني و تربيتي دست بزند و مجانين را ملزم به پذيرفتن اين اقدامات كند
. البته التزام مجرمين ديوانه به پذيرفتن اينگونه اقدامات از باب تقصير و مسئوليت آنان نيست
 .بلكه از باب خطري است كه ممكن است بار ديگر اجتماع و حقوق افراد آن را تهديد نمايد
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